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در باب این رساله باید بگویم رساله اي است بی نظیر در باب نقد فرق اسلامی و 
و ارائه دهنده ي نگرش هاي جدید در حدیث شناسی  وسایر موارد مربوط به تاریخ 

احکام اسلام ، از خداوند براي نویسنده ارزوي پیشرفت و موفقیت دارم.
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بسم االله الرحمن الرحیم
از آنکه به جهت استفاده ي عام نخواستم به زبان مادري بنویسم از خداوند متعال پوزش می خواهم و امید 

.دارم دوستان این لغزش را بر من ببخشایند
همواره بر در این اشنایی و اي بزرگ است که ما می پنداریم با آن آشنا هستیمجامعه ي اسلامی جامعه 
با انکه وچرا می تواند راه راستینی را برگزیندبا عظمت در وحدت نمجموعه افسوس هستیم چرا این 

و اهل سنت شیعیان در ظاهر می گویند برادر اهل سنت ولی در باطن می گویند عمري هاي ناصبی کافر
ع را ساخته ي یهودیت می دانند و از خود میرانند و  فرق خوارجی نظیر اباضی که نزدیکترین فرقه نیز تشی

یان دهنده تفرق ربیشترین جبه صدر اسلام هستند نگرشی متفاوت تري دارند و هر سه دسته می دانند
علی و در مدحغلویهود در مدح وهم شیعه وه اند و شدمی  هم سنی یان یهودزیرامسلمین یهود بودند

خلفاي سه گانه و امات المومنین بالخص عایشه ذم و مدحودر مدح و ذم و غلو دهمودر ذمذم و غلو
احادیث نقل کردند تا دشمنی بیفکنند در امت و جداسازند امت را ودر مقابل هم قرار بدهند چنانکه ابن 

لو امیز در باب علی و اولادش وضد عرب بهتر سبا و برخی دیگر از یهود  ایرانیان را براي بسط عقاید غ
دیدند زیرا وي و هر عالم از یهود و سایر ادیان از کینه ي  ایرانیان بخصوص بزرگان و اگاهانشان که در 

همواره عرب را و می دانستند که ایرانیانواگاه بودندان زمان چون بسیار متمدن بودند نسبت به عرب
ن پست تر از خود میدانستند(این جریان تاکنون نیز ادامه دارد) و ابن سبا و قبل و بعد از فتح سرزمینشا

کعب الاحبار و سایر علماي یهود از کینه ي همین ایرانیان جهت به راه اندازي جریانی جهت ذم خلفاي 
تحان سه گانه بالخص عمر که خلیفه ي فاتح ممالک ساسانی بود استفاده نمودند زیرا اگاه بودند ایرانیان فا

کشورشان هماره پست میپندارند(چنانکه در مورد اسکندر مقدونی قبل از ان دیده بوند می بینیم) و اگر 
دقت داشته باشیم در مذهب تشیع بیشتر از همه بالخص در ایران عمرفاتح ایران را ناسزا گویند وهمین 

ایران کم نقش داشت و با خلفتین ایرانیان رهبرانشان و فاتحانشان را بسیار غلو کنند و چون علی در فتح 
محمد مناقشاتی داشت وي را به عنوان سرور کامل به انها معرفی نمودند زردشتیان علی را غلو کردند و ذم 
کردند خلفاي سه گانه و امات المومنینی را که با علی اختلاف عقیده داشتند و همین ایرانیان چون به نطفه 

ختر دان علی نیز غلو کردند و بدروغ گفتند که حسین با شهربانو ي پاك اعتقاد داشتند در باب فرزند
یزدگرد ازدواج نمود تا نسل امامان را ایرانی کنند در حالیکه تاریخ دختري براي یزدگرد بنام شهربانو قائل 

ه طباطبایی و به دربار چین پناهنده شدند و علامنیستند و می گویند خاندان وي پس از حمله ي اعراب 
ند و تاریخ و هم انها متذکر شدند مادر علی بن حسین ه امحدثین و مورخین شیعه ان را رد نمودسایر 

کنیزي یمنی بوده نه ایرانی و ضمنا در دربار ایرانیان رسم بر ازدواج با محارم بوده است تا خون ناپاك 
که حاصل چنین داخل نژاد درباري نشود و ممکن نیست حسین بن علی که عامل به شرع بوده با دختري

زوجیت هایی بوده است ازدواج کند و ضمنن مقبره اي که براي شهربانو در تهران است معبد اناهیتا الهه 
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ي ایرانیان باستان است نه همسر حسین بن علی وهمین کعب الاحبار و سایر علماي یهود نیز در غلو در 
کنند و بیشتر نخبه هاي ذهنی ان گروه ضد مدح خلفاي سه گانه و ذم علی ید طولایی داشتند تا تفرقه بیف

وامع ابتداییدر جواسلام از یهود بودند و همگان میدانند که یهود درعلوم عقلی و شریعت پیشگام بودند
این را میبینیم و یهودیان تردر حالیکه در سایر ادیان کمه و هستندعلم و عالم بودان مکه یهودیاکثر

و اگر داستان هاي صدر اسلام را بخوانیم می فهمیم یهودیان نقش بسزایی مردمانی نخبه بوده و هستند و
مگر این نیست که کعب الاحبار مرگ عمر را پیش بینی نمود پس از در اتفاقات صدر اسلام داشته اند و

سه روز بر مرگت مانده است که من در کهبوده استه و عمر را گفت1تهدید ابولولو فیروز نهاوندي 
م (رجوع به تاریخ طبري و سایرین)و بر همگان مشکور است که وي و بسیاري از یهودیان ه اتورات خواند

و خلافت اسلامی غالب بر زردشت و یهود گروهی فکري و عملی با زردشتیان و ایرانیان مخالف اسلام
م تشکیل داده بودند (نظیر هرمزان که به اتفاق ابولولو در قتل عمر نقش جهت انحلال و انتفراق همین اسلا

داشت) و اگر کسی ماجراي قتل عمر را بخواند بر وي اشکار است کعب الاحباردر ان ماجرا دست داشته 
است و جالب است همین کعب الاحبار که جزو عوامل فکري قتل عمر بود و مدعی شده بود قتل عمر در 

جالب است بدانید که همین .وانده است احادیث فراوانی در غلو همین عمر نقل نموده استتورات را خ
یهودیان که دست طولانی در غلو در مقامات عمر و ابی بکر دارند چناکه حتی احادیث از محمد مبنی بر 

ر بیچاره ند در حالیکه همین عمه ااینکه  علم عمر بیش از علم همه ي اعراب و جهانیان است نقل نمود
بارها خودش گفته بوده است که علم وي اندك است و حتی اکثر مخالفان و موافقان عمر در کتب 
تاریخشان نقل نموده اند که عمر بالاي منبر در محاوره اي کوتاه با یک زن عرب گفته است که همانا علم 

و همین یهود احادیث 2ندوي اعلم تراززنان عرب عمر حتی از زنان عرب (یا مسلمان)نیز اندك است و 
نقل نمودند و یا باعث نقل ان شدند که موالی شیعی  عمر را لواطی و حاصل ارتباط نامشروع پیچیده اي 

و همین یهود احادیث در غلو علی و فرزنذانش و خداوندي علی و یا اینکه جبرائیل فریب ابلیس .بدانند
چنانکه همین .انتقال میداد را مطرح کردندالت رارسدر انتقال رسالت به محمد را خورد و باید به علی

گروه علی و فرزندانش را جانشینان محمد و اهل بیتش خواندند در حالیکه بر همگان اشکار است اهل 
بیت هر شخص در زمان حیاتش مفهوم می یابد و پس از مرگ افراد عضو اهل بیتش خاتمه می یابد و 

شود مخصوصا زنانش که فرزندان از خانه جدا می شوند و براي خود بیشتر به زنان و فرزندانش اطلاق می 
اهل بیت تشکیل می دهد در همین احادیث شیعه نیز می توان پی برد که علی و فرزندانش هیچ گاه ادعاي  
خاص بودن و خلافت و معصومیت انگونه که علماي شیعه نقل نمودند را نداشته اند چنانکه وقتی از محمد 

شد چرا غلات علی را خدا یا پیامبر دانستند وي فرموده است که انان فرق ناقل حدیث با باقر پرسیده

(کھ طبری وی را نصرانی و حمداالله مستوفی وی را یھودی خوانده است کھ پس از دیدن وضع اسفناک ١
))٢٦٣،ص٣ھاوندی گریستھ و گفتھ بوده است اکل عمر کبدی(طبری،جاسیران ن

(و قضیھ ناقلان این حدیث مصداق قضیھ مرید یک شیخ شیعی است کھ در شھر چو انداختھ بوده است کھ ٢
شیخ با امام زمان مرتبط است و لکن چون مردم از شیخ می پرسند و او تکذیب می کند مرید سر از پشت 

گوید کھ شیخ مرتبط است و لکن خود نمی داند و من بھ ان ارتباط اگاھم)در می اورد و می 
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قد به امامت و عتاگر محمد باقر که ملقب به باقر العلوم شکافنده علوم بود م. و صاحب حدیث را ندانستند
د انان فرق انگونه که شیعیان نقل می کنند بود می توانست بگویت خویش و پدران و فرزندانشمعصومی

چون از ابی جعفر 3بین امام و رسول و خدا را ندانستند و یا در همین کتب شیعیان نقل شده است
محمدصادق جویاي علت کراماتش در سفر حجی شدند وي فرموده است که اگر شما نیز گناه نکنید 

ا تخم هاي تفرقه در احادیثی متفاوتی از پیغمبر نقل نمودند تقص علی هذه این یهودیانو.چنین می شوید
دارد فراداینده را بکارند چنانکه هر حدیثی در کتاب اهل سنت و شیعه مایع تفرقه است ریشه در همین ا

اگر حدیث هاي مورد تفرقه مطالعه شود  به ریشه ي یهودي انها پی برده می شود یکی از احادیثی که 
نفرند (و در کتاب اهل 12که جانشینان من شیعیان به ان استناد می کنند حدیث منقول از رسول خداست 

سنت که قدیمی ترند اینگونه نقل شده است ولی در کتاب هاي اهل تشیع که مخصوصا بعد از صفویه 
امام شیعیان بطور کامل نقل شده است و 12اسامی ائمه ،نوشته شده است به با شرح بیشتري نقل شده است

از تاریخ حدیث مشهود است که نام ها و اسامی بعدها به ان است و صد البتهشدهبه حدیث جابر مشهور
اضافه شده تا حقانیت مذهب  اثنی عشریه توسط عالم امامی اثبات شود)این حدیث که صورت صحیح ان 
همان است که در کتب اهل سنت نقل شده است باعث شکل گیري شیعه اثنی عشري شد چنانکه بعد از 

ند بر برادرش اعتقاد بورزند(چون فاسق بود)بر فرزند نداشته وي به فوت حسن عسگري شیعیان نتوانست
عنوان اخرین امام یا خلیفه اتفاق نمودند تا خود را مطابق ان حدیث بدانند اما اگر به ریشه ي حدیث 
مراجعه شود متوجه خواهیم شد که ناقل ان نه از زبان محمد بلکه انرا از تورات نقل کرده است چنانکه 

از نسل پیدا می شود واز این قرار استکهورات سفر پیدایش مراجعه شود متن اصلی اگر به ت
وبعد و قبل آن و 21,21پادشاه خواهد بود(سفر پیدایش 12ییشماعِل(اسماعیل پیغمبر جد قریش و محمد) 

نقل ) وبی شک این حدیث نه از گفتارمحمد بلکه از تورات و تفاسیر یهودينظیر تلمودبرخی کتب یهود
تن و نه سیزده تن(اگر 14دوازده تنند نه که پادشاهانشده است و هم اگر بدین سخن تورات استناد شود

مهدي و یا محمد را حدف کنیم و همین روایت توراتی باعث باید فاطمه را فقط معصوم تلقی کنیم)
را پادشاه از نسل پیدایش جریان فکري شد که علی را رسول و محمد را غاصب رسالت معرفی نمود زی

و طبق این روال پدر به پسر بوده است پادشاه همانگونه که نسل شاهی در یهود و در نزد شاهان ایرانی از 
محمد نمی توانست شاه باشد زیرا فرزند پسري نداشت و باید از صحنه حذف می شد و غاصب رسالت 

ند اسماعیل قرار می گرفتند ناقلان مطرح می شد و سایر خلفا نیز همچنین و علی و اولادش شاهان فرز
احادیث جعلی می دانستند که چه احادیثی در تاریخ به قطع باعث ایجاد شعبه ها و تفرقه  خواهد شد  
چنان که اگر به روایات و احادیث منقول از یهودیان مسلمان شده بنگریم خواهیم پی برد که این احادیث 

با استناد به انها ریشه ي بسیاري از فرقه هاي اسلامی را همگی مستعد جریان سازي هستند و می توان 
درك کرد و یا با استناد به آنها فرقه اي جدید ساخت و شاید به خاطر این بود که اصحاب محمد ناقلین 

ابتر می داند دلیل نقل ،(البتھ استناد بھ روایت کھ نقل شد و نتیجھ گیری کلی از انرا نگارنده جھت رد کل٣
لطف نبودن ان است)زخالی ا
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حدیث مخصوصا ناقلین غیر مطمئن را از خود دور می ساختند مانند عمر که به شدت با نقل حدیث 
ابوهریره نقل نموده و رسول االله را اندك درك نمودند مخالفت می نمود مخصوصا از طرف افرادي که 

است که در صورتی که در زمان عمر حدیث نقل می کرد با عتاب و ضرب شلاق عمر روبرو می شد و 
علی نیز چنین روشی داشت و به هرکسی اجازه ي نقل حدیث نمی داد و و اگر  کتب حدیث (چه شیعه 

خواهیم دید بیشترین احادیث را همین یهودیان تازه مسلمان و سایر تازه مسلمان ها چه سنی)رامطالعه کنیم
مرگ شد و به و محکوم هاز ناقلین همین احادیث بود که بخاطر جعل حدیث گرفتار شدونقل نموده اند

فرد بر ،دیث را جعل نموده امهزاران حهنگام مرگ گفت که من ماموریت خود را انجام داده و تاکنون
دانا مسلم است که این فرد و سایر افراد هدفی از جعل و تحریف و نقل حدیث کذب داشتند و احادیث 
شان حاوي مفاهیمی جهت اختلاف افکنی در برداشت از قران است چنان که در باره ي منظور یک ایه از 

رجوع کنید به 4موضوعی جایی یک تعریف و در جایی دیگر تعریف کاملا متضاد  را نقل می نمایند 
سوره ي شوري تا ببینید 23ایاتی مورد مناقشه شیعه و اهل سنت (نظیر ایه ي تطهیر ایه ي خمس و ایه ي 

که احادیث چقدر زیاد و است و گاهی احادیث به قدري زیاد هستند که برخی از انها را نه شیعه و سنی و 
نقل شده است نظیر ابوعبیده جراح نه خوارج قبول نمی کنند در حالی که حدیث از صحابه ي مطرح 

ي که از زبان مقداد ابوذر وصحابه اي که مورد احترام کل فرق هستنداز احادیث که مسلم است شرح ها
از مغزهاي متفکر فرقه ساز نقل شده است می توان به حدیث هرکس امام زمان رسول بر ان وارد کرده اند

که در حاشیه ان نقل شده استدیثیاحات اشاره نمود که خود را نشناسد و بمیرد به مرگ جاهلی مرده اس
(در شرح این حدیث از پیامبر عباسیان در وصف تا اسلام هست بستري جهتی فرقه سازي مهیا می کند

خود احادیثی ساختند که امامت باید در خاندان عباس باشد و یا بنی هاشم که نقل کردند امامت باید در 
ریش که با استناد به حدیثی خلافت را منحصر به قریش دانستند و یا سادات امام دستان بنی هاشم باشد یا ق

(و امروزه نیز با همیسن استناد در اردن از حسن و امام حسین که خلافت را منحصر به سادات دانستند 
ا و تنها خوارج مطابق قران عمل کرده و خلافت را متعلق به هر انسان عادل  و بمردم سواري می گیرند)

بق نص قران بود دانستند و تنها روال انها مطاتقوا(از عرب و عجم) که مورد اجماع مسلمین باشد
که امام حسین نیز که کشتی نجات است انرا تائید کرده است چونانکه نامه ي امام حسین به کوفیان بیانگر 

خود می دانسته قیام کرد و این نکات است که وي نه بخاطر اینکه نوه ي رسول خدا بوده و خلافت را حق 
تمام روایاتی که بعدها بیانگر ان شدند که امام ادعاي خلافت داشت کذبیاتی هستند که توسط دشمنان 
امام حسین نقل شدند تا مشروعیتی به ابروي بر باد رفته ي یزید بدهند و امام حسین را همسنگ جملیان 

دهند(نعوذباالله)  و برخی نیز توسط سادات نقل چون طلحه و زبیر که بر خلیفه حق خروج کردند قرار 
شدند تا حکومت را میراث خود بدانند  چنانکه اما حسین در نامه ي خود به کوفیان دلایل خروج خویش 

هرکه حاکم ستمگري را ببیند که محرمات خدا اي کوفیان پیمبر فرود :بر یزید را بدین شرح فرموده است
را حلال شمارد و پیمان خدا را بشکند و به خلاف سنت پیامبر خدا رود و میان بندگان خدا به گناه وتعدي 

(وجالب انست کھ این دو حدیث را یک فرد نقل می کند)٤
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عمل کند و به کردار یا گفتار عیب او نگوید بر خدا واجب است که او را به جایی که باید برد .بدانید که 
) و هم چنین همین 7طبري ج 2993اند و اطاعت رحمان را رها کرده اند(صایشان اطاعت شیطان آورده

امام حسین با صراحت در نامه اش نظریه ي غلط برخی شیعیان و برخی مسلمین مبنی بر موروثی بودن 
امامت را با صراحت رد می کند همانجایی که ایشان خطاب به کوفیان در نامه اش فرموده اند:امام جز ان 

به کتاب عمل کند و انصاف گیرد و مجري حق باشد و خویشتن را خاص خود کند(تاریخ نیست که 
زیرا قران می گوید که اولی امر منکم یعنی ) 2924،ص1374طبري،ترجمه ابوالقاسم پاینده،چاپ چهارم 

صاحبان امر از شما  نه از طرف من یا انتصاب از طرف کسی و در جایی دیگر تقوا را عامل قرب و برتري
و شباهت خلقی و رفتاري را به رسول االله را مایه ي برتري می داند(ذي القربی بودن رجوع انسان می داند

به خان مغول چنگیز نه افتخارات نسبی حال چه این افتخارشود به تعریف ذي القربی در همین مقاله) 
ی شود ماجراي غدیر خم افسانه از این ایات استناد م، و یعقوباسرائیلچه بهمحمد ل االله برسد چه برسو

و همچنین حدیث هرکس شیخی ندارد االله اعلم)،اي ساخته ي بنی هاشم و سادات حسنی و حسینی است
پس شیخ او شیطان است نیز مزرعه اي براي کشت فرقه هاي مختلف است و این احادیث در هر فرقه اي 

اد نموده است و همچنین انها را در مقابل هم تفرقه انداخته است چنانکه در شیعه و سنی شعب فراوانی ایج
قرار داده است چنان که همدیگر را گاه بحق و گاه بناحق تکفیر کرده و می کنند و اصحاب را در مقابل 
هم قرار می دهند و این ها همه از آفات همین احادیث است و از زمانی در تاریخ اسلام شروع می شود 

می کنند براي نمونه اگر در تاریخ بنگریم می بینیم تا زمان عمر جریان که این ناقلین شروع بنقل احادیث
فکري اسلام یکدست بوده است زیرا تا زمان عمر نقل حدیث ممنوع بوده است ولی بعد از عمر چون 
کمی در این روش سستی شد فرقه هاي مختلف بوجود امدند و جریان فکري اسلام تکه پاره شدند زیرا 

ین را در مقابل هم قرار دادند در حالیکه قبل از ان با توجه به ایات قران و عمل به ان این احادیث مسلم
مسلمین در کنار هم بودند نه در مقابل هم و جالب است برداشت حاصل از این احادیث اصحاب را در 

ي از مقابل هم قرار داده است و اصحاب را کافر و غاصب نشان داده است و تمام خلفاي اربعه و بسیار
،اصحاب را کافر نشان داده است عمر و ابی بکر را غاصب عثمان و علی را قاصر و گاهی حتی کافر

ي فرقههمان جالب است ناقلین این احادیث به حمایت از یک فرقه قدم بر می داشتند و بعد برعلیه 
ودند و جالب تر فرقه را ثابت می نمهمان که بطلان را روایت می نمودند کهچنان احادیثی خودشان

اینجاست زمانی این کار را می کردند کمابیش ازادي وجود داشت و آنها براحتی می توانستند بدون ترس 
جان تغیر فرقه دهند و این تردید را که از ترس جانشان چنین می کردند را از ذهن می زدایند و جالب 

چنان که عمر را قاتل همسر علی نشان اینست که این احادیث چنان اصحاب را در مقابل هم قرار می دهد
م نمی کند چرا این علی به قاتل همسر خود دخترش را می دهد یا ومی دهد و علی را لاعن عمر و معل

دختر فاطمه چرا با قاتل مادرش ازدواج می کند و چرا علی نام فرزندانش را به نام هاي دشمنان بخیل و 
و ایا بعقد و تسلیم ناحق و ظلم شودترسیدباسداالله از عمر ان علیغیرممکنفاسد خود مزین می کند و 

در اوردن دختر بزور از مرام علی است حال فرض را بر آن می بندیم علی می ترسید که دخترش را بعقد 
عمر در نیاورد و می ترسید که  نام فرزندانش را به نام آنها مزین نکند و علی از عثمان نیز می ترسید 
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ها بر سر وي فریاد کشیده است این نگرش که ناشی از احادیث جعلی بود باعث شد که عثمانی که بار
شیعیان بعدها به ناچار بگویند ام کلثوم حقی از اهل بیت بود که غصب شد و با این حرفشان علی را فردي 

نه اي را علی که گفته است داایا ترسو قلمداد کنند که دخترش را به زور بعقد قاتل مادرش در می آورد 
از دهان موري به زور نمی گیرم در قبال دنیایی و علی که معتقد بود اگر دنیا و کل عرب بر او شمشیر 

و حال بگذریم از اینکه علی بارها بر سر عثمان 5بکشند تا وي را مجبور به ظلم کنند چنین نخواهد کرد
و عمر و ابی بکر مصلحت و ،استفریاد کشیده است و هیچگاه بترس نام فرزندش را عثمان نمی گذاشته 

هدف از نقل اینها این بود فهمیده شود ،نظر وي را ارجح تر نسبت به نظر سایر اصحاب می دانستند
اصحاب نسبت بهم مهربان بودند و چون انسان بودند ومتفکر اختلاف عقیده داشتند ولی این اختلاف 

بعد از بستر سازي هاي که توسط علماي عقیده هیچ گاه باعث نشد اصحاب شاخص بر هم بشورند مگر
تازه مسلمان شده ي محرف اسلام بوجود امد و انها از زمان عمر و ابی بکر تجربه نموده بودند که نمی 
توانند در مدینه مرکز خلافت اسلامی بتحریف احادیث بپردازند بدین جهت در زمان عثمان از ازادي هاي 

شهرهاي اسلامی مدینه و مکه دور نموده به شرق یا غرب پناه برده وي سو استفاده نموده و خودرا از راس
چنان که می بینیم در ،در ان ممالک به نشر احادیث جعلی و منحرف و تفسیر و تاویل جهت دار پرداختند

زمان عثمان و بعد از ان هر فتنه اي که شروع شد اکثرا از شرق و غرب اوج گرفت نه از خود مدینه و 
عربستان چنان که می بینیم هرچه دین از مرکزیت اصحاب دوري می کرد متفاوت تر می شد و رنگ 

ه متفاوت تر از مسلمانان در ممالک چنان که مسلمانان در مدینفبوي فرهنگ ان منطقه را بخود می گرفت
ساسانی بودند و در انجا فرهنگ هاي زرتشتی و ساسانی و یهودي واردعقاید شده بود و در غرب نیز 
عقاید مسیحی و یهودي ونسطوري وارد اسلام شده بود و چون این تازه مسلمین هیچ از زبان عربی نمی 

هرچه مبلغین و محدثین بصورت شفاهی نقل می دانستند و سنت ترجمه ي قران هنوز احیا نشده بود
کردند را تعریف دین حق می دانستند و مسئله اینجا بود که این محدثین همگی با نیت فرقه سازي حدیث 
و تاریخ می گفتند و بدین جهت است که حدیث ها در کتب احادیث گاهی کامل متضاد هستند چنان که 

ه اي دو برداشت کامل متضاد و نافی هم را استخراج کرد و در کفر یا با استناد به انها می توان در هر مسئل
یا حلال و حرام یک عمل سردر گم شد وهم اینها بودند که باعث شدند که غالیان و ایمان یک صحابه 

شیعیان چون پس از درك عربی به عدم وجود ایه مبنی بر ولایت و امامت علی و اولادش در قران پی 
ایه است تا با استناد به 17000نی بر تحریف قران را جعل کردند که بیان می نمود قران حدیثی مب،بردند

ان بتوانند ابهام اینکه اگر مسئله ي خلافت علی و اولادش چنان مهم است که نافی ان مسلمان نیست وکافر 
د خدا نیز مانند شایوچرا خداوند به این مسئله ي با عظمت اشاره ننموده است ،و یا مسلمان واقعی نیست

سال تازه فھمیده است ام کلثوم ربیبھ ی علی بوده است و با این ١٤٠٠عباس قمی پس از (البتھ شیخ٥
حرفش بھ علی توھین نموده است زیرا کھ خواننده از چرندیات وی نتیجھ می گیرد چون ام کلثوم دختر 
ی حقیقی وی نبوده است وی راض بھ عقد وی با مردی جنایتکارشده است (نعوذباالله)ومرحو مرعشی نجف

سال کشف کرده است کھ اصلا ام کلثوم بھ عقد عمر نرفتھ است وھمھ ی تاریخ نویسان ١٤٠٠نیز پس از 
دروغ گفتھ اند)
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و همچنین اسخنان (پناه بر االله)علی می ترسید که قرانش در صورت وجود چنین ایه اي تحریف می شد
امام علی در ابتداي خلافتش مبنی بر این(خلافت شمارا خوش نداشتم ام اصرار کردید که خلیفه ي شما 

موال شما با من است اما بی اما بی نظ باشم بدانید که بی نظر شما کاري نمی کنم بدانید که کلیدهاهاي ا
نشان می دهد که خلافت باید )2328شما یک درم از ان نمی گیرم رضایت می دهید (تاریخ طبري ص

و جالب به راي مردم باشد و انتصاب مورد رضایت مردم و هرگونه نصب خلاف راي مردم حرام است
بول کند زیرا که اعتقاد به ان باعث نفی برتري اینست که همین تشیع چون بعدها نتوانست این حدیث را ق

قران نسبت به تورات و انجیل مبنی بر غیر قابل تحریف بودنش و متعاقبا امتیاز ویژه ي اسلام به ادیان یهود 
حدیث را جعلی و قائلین به ان را کافر دانستند و جالب تر ان است که این حدیث را علامه ،و مسیح بود 

صاحب یکی از کتب اربعه است نقل هستند و کلینیکه از اکابر شیعه خ کلینی  و  مرحوم شیمجلسی 
و جالب تر انکه همه راویان این حدیث ثقه وامامی هستند که این یعنی  ندوان راصحیح دانسته اندنموده ا

این حدیث از لحاظ علم حدیث شیعه صحیح است کلینی(از بزرگان و کاتبان کتب اربعه شیعه) ان را از
وي را بزرگ شیعیان در زمان خودش می محمد یحیی معروف به محمد بن یحیی العطار که نجاشی

دانسته و محمد یحیی العطار ان را از احمد بن محمدبن عیسی که نجاشی می گوید وي شیخ شیعیان قم 
ه و بوده است و احمد بن محمد ان را از علی بن حکم که علامه مجلسی درباره ي وي می گوید وي ثق

بلند مرتبه بوده است و علی بن حکم ان را از هشام بن سالم که نجاشی در مورد وي می گوید ثقه الثقه و 
6مطمئن بوده است و هشام بن سالم ان را از ابی عبداالله جعفر صادق نقل می کند 

دین را از نزدیکترین افراد است کهاینمدعیورا میکندکه ادعاي اسلام راستینتشیعو در اینجا همین 
به اهل بیت محمد که شامل نوادگان دختري اش  و دامادش منهاي زنانش است گرفته اند مدعی کفر 
همان افراد هستند و چگونه به کتاب هاي این کفار که از کتب اربعه و اسبعه شیعیان است استناد می کنند 

ث مذکور قصه را طویل میکند  و نگارنده را از . بحث در مبحو خود را احق می دانند جاي سوال دارد
محدثان اول اسلام همگی یهودي و اندکی اصل هدفش دور قص علی هذه هدف اینست که قاري بداند

در ان شکی نیست و کاتبان حدیث چه اهل سنت چه شیعه اکثرا یا یهودي یا ایرانی و زردشتی بودند 
همانگونه که زردشتیان ایران اسکندر را ،بدان جهت استو ،زردشتی و یا ایرانی یهودي الاصل  بودند

می خواندند عمر را که براي انها مفهوم شاه اعراب وفاتح ایران را داشت را به قدري در (نجس)گجستک 

٥٢٥، ص: ١٢مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج(٦
الحدیث الثامن و العشرون

تغییره، و عندي أن و لا یخفى أن ھذا الخبر و كثیر من الأخبار الصحیحة صریحة في نقص القرآن و 
الأخبار في ھذا الباب متواترة معنى، و طرح جمیعھا یوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا بل ظني أن 

الأخبار في ھذا الباب لا یقصر عن أخبار الإمامة فكیف یثبتونھا بالخبر.
جلد، دار ٢٦اصفھانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول،

ق در کتاب ھای دیگر نیز اشاره شده است  نظیر اصول ھ١٤٠٤ایران، دوم، -الكتب الإسلامیة، تھران 
کافی و مرحوم کلینی و مجلسی آن را صحیح دانستھ اند ..)



٩

چرا محمد دختر چنین فرد ،برخی از این احادیث و کتب بد جلوه دادند که خواننده تعجب می کند
و چرا وي را در دایره ي یاران نزدیکش قرار داده بوده است  و ه استرده بودکثیفی را به عقد خود در آو

باز بهمین جهت است که برخی احادیث اسلامی چه سنی و چه شیعی بیشتر به جاي انکه در قران ریشه 
نظیر سلاله ي ،د نشاه) و فرهنگ مردم ایران ساسانی ریشه دار12داشته باشد در تورات (مانند حدیث 

وي و حق شاهی این سلاله ي پاك و موروثی بودن امامت و عصمت بی نظیر و علم لدنی و کامل پاك نب
مبنی بر برتر بودن طبقه دارد و فرهنگ هاي زرتشتی محمد و علی و فرزندانش که ریشه در اعتقاد ایرانیان 

پاك هستند ي اشرافی و سلطنتی و پاك بودن نطفه  و خون ایشان و اینکه فقط کسانی که از نطفه ي
زرتشتیان ایران که در مقام بزرگانشان و خودشان بسیار غلو می کردند و عقیده يلیاقت شاهی دارند و 

بزرگانشان را اعلم علما و اعصم عصما و احق احقا و افضل الفضلا و اشرف الشرفا و مصون از هرگونه 
در ساختن جریان می دانستند خطا می دانستند ودین و مذهب و فرهنگ خود را برتر از هر عقیده اي

سلاله را که بنظرشانساداته که شیعیان باعث شدهاو همین فرهنگ7فکري تشیع نقش بسزایی داشته اند
،بسیار امنرا برتري ببخشند و باعث شوند سرزمین هاي مجوسان براي انها مامنی شودهستند،ي پاك

ه  براي سادات هرچند فاسق احترام قائل بودنین ایراحتی اهل سنت سرزم.حتی قبل از اینکه شیعه بشوند
ومردم با با تقوایان دانی بین هاشمی و غیر هاشمی نبوده و فرق چنه در حالیکه در مدینه چنین نبود.اند

مخصوصا از قریش و عرب با  احترام  برخورد می کردند و در میان خوارج که محافظه کارترین ها بودند 
و البته باید بدانید که مذاهب مطرح بودند و فرقی بین عرب و غیر عرب وجود نداشتفقط با تقوایان 

خوارجی نظیر باضی از نخستین مذاهب مستقل اسلامی است که قبل از وجود تشیع و تسنن وجود داشته 
است و بدان جهت کمترین اختلاف با قران و کمترین اختلاف با عقل را دارد در حالیکه تشیع بیشترین 

ختلاف با قران و عقل و تسنن نیز با کمی بهبود نسبت به تشیع قرانی ترو عقلانی تر است ولی باز به پاي ا
جالب است بدانید اکثر فقیهان شیعی و همه ي نویسندگان کتب اربعه  که به اصول و اباضیه نمی رسد  

دبن یعقوب کلینی و محاند(شیخ صدوق و ماربعه مشهور است ایرانی بوده اند که بیشترشان قمی بوده
و جالب نر اینست بر خلاف ادعاي شیعیان نخستین فرقه ي اسلامی اباضیه است که در قرن شیخ طوسی

سال بعد هنوز فقه خود را 600اول هجري قمري بوجود امده است در حالی که شیعیان اثنی عشري  
غیر خودي و دوزخی و یا بهشتی و اعتقاد ایرانیان مبنی بر تلعین و نجس خواندن و )تکوین می کردند

پاك و زنا زاده خواندن افراد متضرر و یا متنعم منافع عقیدتی و مادي خویش بود که باعث شد عده اي از 
در حالیکه حتی قدم را فراتر از ،اصحاب به قطع نزد ایشان جهنمی و عده اي دیگر بهشتی محصوب شوند

ان قضیه مرید و عالم شیعی)  با این احتجاج که آنها خویش گذاشتند (همو از بزرگان خویشمرشدان
تقیه می کردند و آنها مقامشان بلندتر از آن بود که این سخنان یا کارها را انجام دهند و عدم انجام این 

( ھمین فرھنگ زرتشتیان باعث شده بود کھ ایرانیان فضلای یونان و روم را پست شمارند و با اینکھ قبل ٧
ز اعراب دارای تمدن عظیمی بودند رغبتی بھ اموزش علوم انان نداشتند وھنوز ھم این فرھنگ ھا در ا

میان ایرانیان با کمی تفاوت جاری و ساری است)
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اکثرا شیعی نیست و..  همانگونه که کاتبان حدیث اولیه آن اعمالبودنخطاامورات توسط آنها دلیل بر 
ان پس از آنکه ییهود(ند ه ابودلباس مجوسانی در گاهی نیز یهودیالبتهی اصل و ایرانی و زرتشت

را اهل در مدینه نسوان رسولپیامبر نقل میکردند و اهل بیت احادیثی مجعول ومتضادي در باب تعریف 
و کردندمعرفی می را اهل بیت و در مکه در میان موالی دختر و داماد و فرزندان ان دو بیت می خواندند 

در جایی یکی از صحابه را پست و در جایی دیگر همان صحابی را صالح معرفی می نمودند و احادیث 
گاهیبدین جهت،متضاد نقل می کردند دستشان در مدینه رو و  اعتماد مسلمین به انها سلب شد انها 

ت سایر مسلمین را به تازه مسلمان شده معرفی می کردند تا حساسییا نصرانیخود را با نام زرتشتی
زیرا مسلمین نسبت به نصرانیان و زرتشتیان نظري بهتري داشتند و همگی ،یهودیت خود را برطرف کنند

مورخین مسلمانان هرچند خود را با پسوند هاي ایرانی نظیر طبري یا جرجانی و .. معرفی می نمودند 
تاریخ الامم یارسل و الملوكتاریخ المولف کتابکاتبینیهودي الاصل بودنداز مطرح همین 

طبري  که نویسنده اش  محمد بن جریر طبري است و ادعاي ایرانی بودن و نسب مجوسی می والملوك
کند (با معرفی خود با پسوند طبري) در حالی که با کنکاش در کتابش متوجه می شویم وي نسبت به 

رهنگ تاریخ و عقاید زرتشتیان و ایرانیان بسیار نا آگاه بوده است و تاریخش بیشتر بجاي آنکه ریشه در ف
زرتشتی و ایرانی ساسانی داشته باشد بصورت کامل ریشه در تورات و تواریخ ومتون اسرائیلی دارد و 
خواننده مطمئن می شود که نگارنده کتاب باید به زبان عبري و ارامی  مسلط بوده باشد و گرنه نمی 

افراد در ان زمان جز یهود توانسته این چنین کامل اتفاقات  و داستان هاي تورات را در کتابش نقل کند و
چنین توانایی نداشتند زیرا ایرانیان علاقه اي به تورات و تواریخ عبري ارامی نداشتند زیرا که انها را دیگر

پست می دانستند و به مطالب  کتاب هاي پهلوي خود که ریشه در فرهنگ و دین مغ هاي زرتشتی داشت 
را مهیا نمودند  زیرا جهان اسلامسازي در فرقهري جهت بستکه بودند کتاب ها همین ، ومعتقد بودند

نسبت به همه اصحاب از ابی بکر تا عمر علی عثمان فاطمه عایشه و حتی ها با مطالعه همین کتاب خواننده 
خود محمد بدبین می شود و کتاب چنان نوشته شده است که تمام فرق می توانند به ان استناد کرده و 

روه مخالف خود را سرکوب کنند و بطور کلی این کتاب و سایر کتاب هاي نظیر اصحاب مورد احترام گ
ان(که اکثریت قاطع کتاب هاي تاریخ و حدیث هستند) چنان نوشته شده اند که شیعه با استناد به ان حکم 

و بتکفیر ابی بکر عمر عثمان و عایشه دهد و اهل سنت اموي ناصبی(قائلین بکفر علی) به کفر علی و فاطمه
فرزندانش حکم دهند واین که انها می خواستند از ارتباط خویشاوندي خویش با رسول االله سو استفاده 
کنند و غیر مسلمان نیز می تواند با استناد به ان حکم بر فاسد بودن و هوس ران بودن محمد بدهد چنانکه 

گوید محمد می خواسته با همین کتاب در جایی به اعلم بودن محمد اشاره می کند و در جایی دیگر می
خواهر شیري خویش ازدواج کند که دیگران وي را از این زوجیت حرام آگاه کرده اند و جالب تر 
اینجاست که کتاب تفسیر قران وي با کتاب تاریخش در برخی موارد تضاد کامل دارد و جالب تر این 

حالی که اگر کسی صحت کتاب است که وي خود را با انهمه هوش ذکاوت مسلمان معرفی می کند در 
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در تمام کتاب هاي تاریخ و حدیث همین 8وي را قبول داشته باشد براي اسلام پشیزي ارزش قائل نمی شود
تناقضات است و نقطه ي مبهم اینست که نویسندگان چرا این تناقضات را می نویسند و بعد از رویش 

دیگر مطلب دیگري را  صحیح می نامند براحتی می گذارند ودر جایی یک مطلب را صحیح ودر جایی 
چنانکه گویی مطلب قبلی را خودشان نگفته و ننوشته اند و از ان اگاهی ندارند و اگر اعتقادشان این است 
چرا ان را نقل و صحیح می دانند اگر ترسی از جان داشته باشند خوب بسوي مردمانی که  باعقایدشان 

ن همه عیوبی که خودشان به محمد و اصحابش قائلند چرا مسلمان همخوانی دارند بروند و اصلا چرا با ای
مانده اند البته این مورخان و محدثان در میان همه ي فرق وجود داشته اند و بقدري زیبا فرقه سازي کردند 
و این فرقه ها در مقابل هم قرار دادند که کمی بعد از فتوحات اسلامی علویان در مقابل عباسیان قرار 

و این روایت و احادیث چنان تضاد بین فرقه ها ،زهر در مقابل نظامیه و مصر در مقابل عراق و الاگرفتند 
انداخت که خود محمد و اصحابش اگر دوباره رجوع کنند انها نیز نمی توانند این گروه هاي مخالف را با 

وانها را لعن می کنند هم متحد کنند  چگونه شیعی که عمر و ابی بکر و عثمان را غاصب خلافت می دانند 
9و عایشه را با رکیک ترین الفاظ یاد می کنند و نسبت زنا بوي می دهند

با سنی اي که ابی بکر را صدیق عمر را فاروق  و عثمان را ذوالنورین و عایشه را ام المومنین  و خاتون 
ب با این همه کدورت معصوم می داند می تواند از در صلح بیاید و و جاي تعجب اینجاست که این اصحا

چگونه در کنار هم با آرامش زندگی می کردند و چگونه دختران خویش را به عقد هم در می اوردند یا 
بر هر پسران یکدیگر را به فرزند خواندگی می کرفتند اسم همدیگر را بر اولاد خویش می نهادند  و

ین فرقه ها بیشتر و موج این احدیث رویم اختلاف ببهرچه از صدر اسلام به جلوتر ممحققی روشن است
ظیر آل بویه و یی که از شمال ایران و یا عراق(ننفرت پراکن زیاد می شود چنان که براي نمونه علویان ابتدا

عباسیان و..) قیام می کردند نسبت به علویانی که بعد ها قیام نمودند (نظیر اسماعیلیان فاطمیان و صفویان) 
نچنان که علویان متاخر بر خلفاي سه گانه و سایر مسلمین (اهل سنت و ..)می بسیار ملایم تر بودند و آ

نمی تاختند و به آنها نیز احترام قائل بودند و آنها را مجنونانه پست و حقیر نمی شمردند(اگر ،تاختند
ایرین تواریخ ابتدایی شیعیان خوانده شود به این مسئله پی برده می شود نظیر تاریخ گزیده و یعقوبی و س

که ابی بکر و عمر را نیزبزرگ و از اصحاب صالح می پندارند و  به امامت علی و اولادش نیز قائلند و 
کنند مانند سایر مسلمین نظیر در فقه و کلام به انها استناد میآنان را امام می پندارند بدان جهت که

(البتھ شاید خواننده سطور بگوید طبری عین حقیقت را نقل کرده است و اسلام واقعی و محمد و اصحاب ٨
عثمان انگونھ بودند کھ وی گفتھ است ولی سوال اینجاست کھ چنین وی نظیر علی و ابی بکر و عمر و 

فردی چرا خود را مسلمان معرفی می کند شاید از ترس پس چرا تفسیر می نویسد بر کتاب دینی کھ خودش 
معتقد است بی ارزش است؟ )

، ٢في، جھـ)، الأصول من الكا٣٢٨(الكلیني الرازي، أبو جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق (متوفاي٩
ھـ.ش.)١٣٦٢، الطبعة الثانیة،، تھران، ناشر: اسلامیھ٤٠٢ص

ھـ)، مشارق أنوار ٨١٣(البرسي الحلي، رضي الدین رجب بن محمد بن رجب المعروف بالحافظ (متوفاى
، تحقیق العلامة السید علي عاشور، ناشر: مؤسسة ١٢٩الیقین في أسرار أمیر المؤمنین علیھ السلام، ص

م.)١٩٩٩ھـ ـ ١٤١٩بوعات بیروت، الطبعة: الأولى ـ الأعلمي للمط
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می نامیدند)و این نشانگر آن است که حنفیان که چون در فقه به ابو حنفیه استناد می کردند وي را امام 
مسلمین ابتدایی جز در برداشت هایشان از فقه و کلام در موارد دیگري اختلاف نداشتند و اعتقاداتی را که 
شیعیان و علویان متقدم(پیروان علی و فرزندانش) داشتند بسیار متفاوت از اعتقادات شیعیان متاخر بوده 

گ نمایی بوده است که شیعیان بعدها به ان قائل شدند زیرا که هنوز این است و خالی از هرگونه غلو و بزر
بینش هاي مذهبی وارد سرزمین هاي دور نشده بود و همگی در مدینه یا سایر بلاد معروف اسلامی بود و 
فرهنگ هاي جدید و حدیث هاي جعلی وارد انها نشده بود این مورخین و محدثین در تنوع نقل احادیث 

خود فرقه ها در ذات خویش نیز در مقابل هم با موضوعات مختلف تا حدي پیش رفتند که اولاو روایات 
توانند می شوند بطوریکه  نمیقرار گیرند و بتضاد خویش متفرق شوند و در ابهامات درونی خود غرق

وانند ایه ي تطهیر تناقضات و اختلافات  را هضم کنند براي نمونه  نتوانند با مسئله ي غدیر کنار بیایند و نت
را با قطعیت به گروهی نسبت دهند زیرا در جایی حدیث دارند که اهل بیت محمد علی فاطمه و حسن 
حسین هستند و در جایی دیگر حدیث بر اینکه اهل بیت زنان محمد هستند و در جایی روایت دارند عمر 

بالاي منبر سخن می گفت زنی وي دریاي علم است و در جایی دیگر روایتی مبنی بر اینکه عمر وقتی در
را نسبت به اشتباهش اگاه نمود و وي با تواضع به نا آگاهی خویش اعتراف می کند و همین عمر در جایی 
دیگر بقدري خشن معرفی می شود که خواننده در این مسئله که ان زن چگونه بخود جرات ارائه نظر داده 

انند توجیه کنند محمد با آن علم  لدنی و عصمت شگفت است گنگ می ماند و.. و درشیعیان نیز نمی تو
آور و آگاهی اش به آینده و گذشته چرا با عایشه اي ازدواج نموده است که طبق نظر هر محقق شیعه 
مسلکی بزرگترین زیان ها را بر دین اسلام وارد نموده  و منافع وي به اسلام بسیار بیشتر از زیان هایی بوده 

نموده  و اصلا منافع وي در مقابل زیان هایش مطرح نیست زیرا که بسیار بی مقدارند که وي بر دین وارد
و توجیحاتی هم که در این باب ارائه می کنند نامعقول است نظیر اینکه محمد بخاطر ثروت پدرش با وي 

ر جایی ازدواج نموده است در حالیکه ابی بکر قبل از ازدواج محمد با دخترش مسلمان شده بود (البته د
ابی بکر وي به اسلام هستند) و اگر محمد بخاطر ثروتی و جانیدیگر منکر ثروت ابی بکر و خدمات مال

ازدواج نموده باشد مقام وي  از یک فرد به عنوان پیامبر بسیار پایین می آید زیرا که دینش را دخترشبا 
شیعیان ابتدایی بسیار کم تر نسبت 10می خواسته با ازدواج سیاسی و ثروت اندوزي ناشرافتمندانه توجیه کند

مکاتبات را با مسیحیان و به ایرانیان علوي اهل غلو بودند ولی همه ي شیعیان از ابتدا نیز چون بیشتر 
یهودیان داشتند شروع به غلو نمودند چنانکه تاریخ نویسان شیعی ابتدایی نظیر یعقوبی در بعضی از روایات 
اغراق کاري ها و خرق عادت هایی را نقل  کرده اند که سایر مورخان آن را نقل نکرده اند  و از تاثیر 

هاي که اشاره طالع بینانه وستاره شناسی و موردعی مواردفرهنگ ایرانی بود که در تواریخ و احادیث شی
و همگان می دانند که ایرانیان اولین منجمان و پیشگوییان و طالع بینان تاریخ وجود داردبه پیش بینی ها 

(و بخاطر ھمین است کھ چون علی چنین ازدواج ھایی نداشتھ علی و زنان وی بعد و در حین حیاتش از ١٠
نظر شیعھ متھم یھ این مفسده ھا متھم نبوده اند برخی غلاة مقام وی را از محمد بالا دانستند زیرا کھ ھیچ 

ھ نشدند و در تاریخ ذکر نشده است کھ علی با چنین ترفندھای مقاصد دینی و سیاسی یک از زنان وی آنگون
اش را پیش برده باشد)
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بودند چنانکه منشا علم جادو را به مغان مادي و زرتشتی ربط می دهند و در تمام کتب تاریخی به این 
نیان باستان  اشاره شده است(نظیر داستان سه مغ پیشگو در داستان تولد عیسی در عهد جدید توانایی ایرا

کتاب مقدس و همچنین در بسیاري از تواریخ آمده است که رستم فرخزاد شکست ایرانیان را  از گشت 
عقوبی تاریخ گزیده حمداالله مستوفی و  تاریخ ی177ستارگان پیش بینی نموده بوده.رجوع کنید به ص  

سایرین نیز نقل نموده اند) و البته تفاوت ایرانیان شیعه با شیعیان غرب ممالک اسلامی فراوان 122ص2ج
بود چنانکه می دانیم وقتی شاه اسماعیل به حکومت نشست و مذهب تشیع را رسمی کرد دربار صفوي 

حتی برخی از اینها در مقابل جو خالی از عالم بود و بسیاري از این علما از جنوب لبنان به ایران آمدند و
افراطی و غلو گویانه ایران توسط بزرگان شیعی ایرانی تکفیر شدند واز همان موقع بود که تفکرات ایرانی 
و برخی تفکرات  واعتقادات شمنیستی ترك ها بصورت مکتوب وارد کتاب هاي اصلی و فرعی شیعیان 

ئل تحت تاثیر فرهنگ هاي زرتشتی و فرهنگ هاي شد و روایت شیعیان امروزي  نیز آنچنان در مسا
بدان جهت که ترك هاي شیعه  اکثرا دین  خود را وشمنیستی مردمان صحرانشین ترك قرار گرفته است

گرفته بودند فرهنگ زرتشتی و ایرانی که تا آن زمان وارد دین شده ااز مسلمانان ایرانی الاصل شیعه فر
د زیرا که تنها مبلغان دین نزد انان بزرگان ایرانی بودند و انها نیز فوج نه بودبود را بی چون چرا پدیرفت

بی اسلام نموده بودند (چنانکه حتی امروز هم در میان شیعیان مناطق بوهی از عقاید خود را وارد دین عران
و آسیاي میانه اسامی ایرانی نظیر خورشید ،علی خدا و سربلند و... جزو اسامی مذهبی محصوب می شود)

به جز در ایران البته بر هر محققی اگاه است که تا قبل از صفویه شیعیان فرق آنچنانی با اهل سنت نداشتند 
و مناطقی که ایرانی نشین بودند زیرا که ایرانیان اهل غلو در مقام بزرگان خود بودند(به مکتوبات هاي 

نظایر این غلوها را خواهید گر بنگریدانوشته شده استهمربوط به حادثه کربلا که توسط ایرانیان شیع
نفره حسین بن 72دید گاهی برخی از این کتاب ها چنان نقل هایی را وارد کرده اند معلوم نیست  لشکر 

بزرگان خود را احق و ایرانیانعلی ازلشکر کوفه چگونه در یک روز آنهمه کشتار کرده است) و چون
ا از انان دور می پنداشتند هرکس را که با آنها در مسئله اي معصوم می دانستند و هرگونه سهو وخطائی ر

یا موردي اختلاف نظر داشت ناحق و خاطی گستاخ و نادان و حتی کافر و نجس و پست می پنداشتند و 
در مذمت انها نیز غلو می کردند و همچنین همین ایرانیان اعتقاد به نطفه ي مقدس و خون پاك داشتند و 

سئله ي امامت را موروثی و مانند  فرهنگ پادشاهی مردمان خود دانستند (و این بدان جهت بود که م
امامی و اسماعیلی نظیر مستعلویان فاطمیان و 12اندیشه در تمام شیعیان از فرقه هاي زیدي تا کیسانی و 

دهند و به نزاریان  وجود داشته و دارد  چنانکه هنوز نیز فرقه ي نزاري اسماعیلییه این روال را ادامه می
و امامت و معصومیت سلاله ي پاك فرزندان اسماعیل معتقدند وامام امروزي ایشان کریم آقاخان هست

دارند و معتقدند حکومت همواره متعلق به فرزندان فاطمه تعلق مضحک ترياکثریت زیدیان حتی عقائد 
عقائد ساسانیان درباره ي رجوع کنید بهدارد و هر غیر ساداتی هرچند با تقواباشد غاصب حکومت است

و عقاید یهودیان در مورد برتریت خود بخاطر سلسله نسبشان و فرزند انبیا و متعاقبا خدا بودنشان کومتح
و پستی سایر اقوام در حد خرو گاو و وظیفه ي بندگی ایشان در قبال یهودیان در تلمود و برخی عقائد 

ودیت هیکه فرقه از اسلام باشد زیر رده اي از زرتشتیسم وبیش از اینامروزيد شیعهیتا متوجه شوهندیان
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ن همچون ساساسانیان خواستار بندگی خدا نیستند بلکه بندگی مشتی مفتخر ازیراکه شیعیبودیسم استو
به نسب(سادات) هستند که توسط ایرانیان که مجوس که عادت به بندگی و حقارت اشراف داشته و دارند 

از هد بدان جهت است که شیعیان را همانگونه که ابلیس را از بهشت راندساخته شده است و خداون
ماه 1صاحب حکومت شده در شبه جزیره ي عربستان رانده است زیرا که اگر شیعیان حتی به مدت 

حکومت مکه را بدست می گرفتند کعبه تبدیل به بتکده اي مملو از بت هاي سادات می شد که بجاي 
جالب است بدانید اکثریت فرق خوارج امامت و حکومت را و خت جمشید می شدابراهیمی بودن شبیه ت

حق هر فر صالح و با تقوایی میدانند که این مطابق نص قران است وحتی برخی از این خوارج پارافراتر 
) و البته این فرهنگ ها همگی از فرهنگ ایرانیان رندمیان زن و مرد در حاکمیت نمی گذاگذاشته فرقی 

م سلطنت را لطف الهی در حق یک خانواده و سلاله می را که ایرانیان چون مقاك نشات نگرفته چواترا
دانستند براحتی با مسئله ي امامت موروثی فرزندان را براحتی قبول کرده و وارد دین نمودند  .ترك ها نیز 

واعراب مطرح  می شد بدلیل عدم آشنایی به زبان عرب براحتی این موارد را که گاهی از سوي بنی هاشم 
بدلیل مطابقت با فرهنگ قبلی خود قبول کرده ودر آن غلو میکردند و در هر فرهنگی سروري دادن بدلیل 
نسبت خویشاوندي وجود دارد و همین اعراب نیز بعد از محمد براي خود خواستند برتري قائل شوند در 

نی هاشم نزدیکان محمد  این فخرفروشی را میان اعراب نیز قریش  و در میان قریش بنی هاشم ودر میان ب
براي خود قائل شدند و چون  خواستاران این مزیت ها در میان اعراب و قوم و قبیله ي محمد بین خودشان 
می دانستند که شخص محمد ناقض این روال هم در خطبه هایش و هم در کتابش (قرآن) بوده آنها نیز 

یا برتري قریش به عرب و اینکه خلفا باید از قریش باشند واحادیث در برتري خود جعل نمودند نظیر 
خود را به مانند یهودیان بنی علی را یا بنی علی(و اینکه چبنی هاشم ویابنی امیه واینکه خلفا باید از

جاي سوال دارد و خداي محمد را باید شکر کرد که محمد ربط می دهندربط محمد  از طرف مادري 
است)  و بنی عباس(چنانکه بسیاري از بزرگان در زمان عباسیان مجبور به نقل احادیثی فرزند پسري نداشته

ند و بسیاري چون مجبور شدو چون این ناقلیندر قرابت عباس و فرزندانش به محمد و اهل بیت بودند 
ت باید یث کنند شکنجه و خانه نشین شدند) نیز احادیث در برتري خود و بر اینکه خلافنتوانستند جعل ح

گان و با تقوایانی که از این در فرزندان فاطمه  ویا عباس باشد جعل نمودندو جالب اینجاست که بزر
ان ها ظهور می کردند این سخنان را نمی گفتند و از قائلین به این سخنان دوري می جستند(نظیر عمر خاند

و بن عبدالعزیز و معاویه بن یزید و بزرگان فرزندان فاطمه نظیر جعفربن محمد صادق و محمد بن علی 
القربی را در آیه ي ذياعراب بقدري پیش رفتند که قریشو امام سجادو ..) در این مواردحسین امام 

خمس را خود دانستند و حدیث بر ان جعل نمودند و بنی هاشم و بنی عبدالمطلب و بنی علی ان را معرف 
خودشان دانستند زیرا که محمد جد مادري ایشان بود(چنانکه فاطمیان و عباسیان با همین استدلالات 

مقدس اردبیلی گرفتن خمس در زمان غیبت البته بخري محققین باتقواي شیعی نظیر فرمانروایی می کردند
)  و برهر اگاه بتاریخ و قران   پوشیده نیست که محمد پس از فتح مکه در خطبه اي گفته را حرام میدانند

است  که من تمام فرهنگ هاي جاهلی مخصوصا فخر فروخی به نسب پدري به امر خدایم  منع می نمایم 
محمد در این خطبه با صراحت گفته است:
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اي جماعت قریش ،خداوند نخوت جاهلیت و بزرگی فروختن به پدران را از شما بزدوده است که مردم 
سوره ي حجرات را تلاوت نموده است:13همه فرزندان آدمند و آدم از خاك آفریده است.سپس آیه 

نداالله اتقاکم ان االله یا ایهاالناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم ع
علیم خبیر

مبنی بر اینکه خداوند انسان ها را از یک مرد و زن آفریده و آنها را در قومیت هاي متفاوتی آفریده است 
و در 11وقومیت افراد هیچ شرافتی بر فرد نمی افزاید و گرامی ترین افراد نزد خدا با تقواترین آنها هستند

ین موضوع اشاره دارد که محمد پدر هیچ یک از اعراب چه قریش و چه بنی احزاب به ا40قران نیر ایه ي 
و فقط فرستاده ي خدا و خاتم پیامبران است وخدا به هرچیزي داناستهاشم و چه فرزندان علی نیست و

است که: اي عربفته در خطبه اش در  حج الوداع گهمین محمددر تمام کتاب هاي تاریخ هست که 
عجمی وعربی را بر عجمیو مردم به یک اندازه ي کامل فرزند آدم و حوایند وبرابرندمردم در اسلام 

و بعد در ادامه این روایت آیا رسانیدم  هان برتري نیست ربی  جز به پرهیزکاري و ترس از خداوندرا بر ع
عمل هاي خویش :نسبت هاي خود را نزد من نیاورید بلکه فرموده اندسپس و :خدایا گواه باش گفته است

را نزد من بیاورید مردم را چنین و شما را نیز چنین می گویم،هان اي مردم آیا رسانیدم؟گفتند :آري گفت 
سپس گفت:هر خونی که در جاهلیت بوده است زیر پاي من نهاده شده است،نخستین وخدایا گواه باش

خونی که آنرا فرو می نهم،خون آدم بن ربیعه بن حارث بن عبدالمطلب است.گفت:هان آیا 
رسانیدم.گفتند :بلی  .سپس مطالبی درباره ي  ماه هاي حرام وشمار آنان نزد خدا و توصیه زنان به 

ا به مولا هایشان گفت وبعد گفت:مسلمان برادر مسلمان است،با او غش نمی کند و مردانشان وبردگان ر
خیانت نمی ورزد و پشت سرش بدگویی نمی کند و خونش بر او حلال نیست و نه چیزي از مالش مگر 

و هبه طیب نفس خودش ،هان آیا رسانیدم؟گفتند:آري گفت:خدایا گواه باش  .سپس مطالبی دیگري گفت
مبادا پس از من کافرانی گمراه کننده شوید که بعضی از شما مالک الرقاب بعضی ست کهه ابعد گفت

باشند بدرستی که من در میان شما چیزي بجاي گذاشتم که اگر بدان چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید 
نیز ،هان ایا رسانیدم؟گفتند آري گفت خدایا گواه باش و بعد از انکه سنتم  استمشد کتاب خدا و عترت

س  ایه ي سه سوره ن رانده اند نمی مانم  گفته و سپسخنانی درباره اینکه من در شهري که مرا از آن بیرو
مائده را خوانده است مبنی بر اینکه ((امروز دین شما را براي شما کامل نمودم ،ونعمت خودرا برشما تمام 

کنت مولاه فهذا علی مولاه این ایه (البته طبق ادعاي شیعه این پس از اعلام حدیث معروف من کردم))
نازل شده است که البته این اعتقاد ناصحیح است زیرا اولا هیچ مورخ ابتدایی این موضوع را نقل کرده 

و وبعد است و حتی یعقوبی نیز که شیعی بوده است ان ایه را پس از خطبه ي مذکور منزول دانسته است)
بنی عبدالمطلب پس و اي بنی هاشم و ايوي عرب و اي قریش بوده است که ااز ان و بعد خطبه ها گفته

سایرین  نیز با کمی تفاوت این را نقل نموده اند ویعقوبی آن را با ٤٥٣(مقدمھ ابن خلدون جلد یک برگ١١
ثی کھ در جاھلیت بوده زیر صراحت وتاکید بیشتری آورده است: ھان ھر خون و ھر مال و افتخار مورو

انتشارات علمی فرھنگی ترجمھ یمحمد ابراھیم ١٤٢١این دو پای من نھاده شده است (تاریخ یقوبی ج
ایتی))
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و  نیز در بسیاري از کتب تاریخی و حدیث چه شیعه وچه سنی نقل از من نگویید که محمد از ماست
است که چون از محمد پرسیده می شود چه کسانی می تواند ادعاي مرتبط بودن با تورا ادعا کنند وي می 

من جد هر انسان با تقوایی هستم) (در اکثر کتب حدیث شیعه وسنی نقل شده گوید که أنا جد کل تقی (
است) پس چگونه است که عرب بنی هاشم و بنی مطلب قریش ذي القربی را حمل بر خودشان نموده 

خمس مال به بنی علی داده یک قسمت قائل به این است که باید ناست (چنانکه شافعی نیز همچون شیعیا
وید که چون ذي القربی فوت شده اند باید این خمس فقط به در راه مانندگان و شود و حنفی می گ

مساکین و سایر افرادي که در ایه وجود دارد داده شود و سایر علما نیز در این نگرش ها یا مانند شافعی و 
که ارجغلات شیعه عمل نموده اند و یا مانند حنفی با کمی اختلاف ابراز عقیده نموده اند بجز برخی خو

و سنت ) و هر مسلط به زبان عربیذي القربی را صاحبان شباهت خلقی به پیامبر دانسته اند نه نسبت خونی
می داند که ذي القربی در زبان عرب صاحب نزدیکی و صاحبان نردیکی و قرابت است که حمل بر نبوي

است چنانکه ائمه نیز هیچ که این صحیح ترین رفتار و کردار است نه خون و نسب و روابط خویشاوندي
گاه نسبت خویشی خود با پیامبر دلیل برتري نشمرده اند و بلکه قرابت به اسوه ي کامل محمد را دلیل 

(البته احادیثی از امامان مخصوصا امام حسین نقل نموده اند که همه ي اینها جعلی است برتري می دانستند
ی خواستند قیام حسین را سیاسی و مادي تلقی کنند تا یزید و دلیل ان نیز یکی ان است که امویان همواره م

را تبرئه کنند و دیگري اینکه برخی هاشمیان براي برتري خویش براي انکه مستنداتی داشته باشند احادیثی 
(سادات گریخت صاحبان این ارتباطاتاز این حقیقت و چون نمی توان در ان باب جعل نمودند)

که بسیاري از اصحاب که اکثرشان به جعل احادیث نمودند و بدین جهت بود اقدام قریششیان و اعراب)
ریان قران بودند و با محمد در زمان حیاتش ارتباط داشتند این بدعت ها را نپدیرفته در همان اول راه قا

خود را از اعراب جدا کرده و بخوارج مشهور شدند(البته با خوارجی که بر علی شرودیدند اشتباه گرفته 
شود منظور اباضیه و.. هستند حتی قبل از علی و بعد از علی راه خود را از اعراب جدا نمودند)و آنها ن

معتقد بودند که همانا خمس به هیچ کسی بخاطر ارتباط نسبی تعلق ندارد و حتی خلافت هر مرد را که 
ن را نیز در متقی است شایسته است حال او چه عرب باشد چه عجم و چه ترك و حتی برخی نیز زنا

بر هر عاقلی ند و ه اصورت تقوا بر خلافت شایسته دانستند و هیچ مزیت اشرافی بر هیچ فردي قائل نشد
روشن است که پیامبري که در فقه خود  میان نوادگان و سایر انسان ها فرق بگذارد بی شک شیاد است و 

هیچ فرقه اي بپاي شیعیان در گریز از این نسبت هاي ناروا  را مشتی مفت خور بعد ها جعل نموده اند و 
قران و استناد به حدیث و تاریخ جعلی که اکثرا یهود و خودشان یا اشراف عربی مخصوصا بنی هاشمیان به 
نفع خودشان نقل نموده اند نمی رسد چرا که براي توجیه اعتقادات خود که گاهی با نص قران و عقل 

ادیث مجعول نیازمندند بدین جهت است که براي توجیه عدم انسانی در تضاد است بشدت به تفاسیر و اح
اشاره قران بعنوان خلیفه بعد رسول به نقل حدیث در جعل قران استناد کردند چنانکه همین شیعیان نقل 

یا «کردیم: را در زمان پیامبر اینگونه تلاوت میسوره مائده67آیه گفت ما ابن مسعود میکه نموده اند
به تو نازل اي پیامبر آن چه«یعنی: » ایها الرسول بلغ ماانزل الیک من ربک، ان علیا مولی المومنین...

غدیر خم که معلوم نیست افسانهداستان هایی نظیرو یااست را ابلاغ کن که علی مولاي مومنان استشده
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چرا اکثر تاریخ نویسان به ان اشاره ننموده اند و فقط در کتاب هاي حدیث نقل شده است آن هم اکثر 
هستند و اینکه و یا ایرانیراویانش یهوديکتابهایی که توسط ایرانیان تازه مسلمان نوشته شده است و اکثر

واقعا اگر چنین ماجرایی اتفاق افتاده بوده است چرا هیچ یک از اصحاب در ماجراي سقیفه به آن اشاره 
ننموده اند(دراکثریت قاطع کتاب هاي تاریخی که ماجراي سقیفه بنی ساعده را نقل کرده اند اشاره نشده 

به ماجراي غدیر یا امامت علی اشاره کند حتی مستوفی نیز اشاره ننموده است که فرد یا افرادي در آنجا
است) و لکن پس از اینکه از صدر اسلام می گذرد روایت هاي فراوان در وصف غدیر و حجه الوداع  

و شکی نیست که حدیث غدیر جعلی نقل می شود که احتمال می رود توسط ایرانیان جعل شده است
مت که به قول شیعه از اصول دین است و دین را کامل می کند نمی تواند بیرون از است زیرا که اگر اما

قران باشد و بی شک خدا اگر امامت را بر مسلمین اصول دین می دانست بی شک در قران ان را می 
(مگر اینکه خدا را هم ترسو بدانیم و ادعا کنیم که او می ترسید با انهمه قدرتش نمی توانسته است اورد

مسئله اینست که شیعیان ایران بیشتر از شیعیان عراق و از تحریف قرانش بخاطر ان ایه جلوگیري کند)و
چنانکه حتی در ایران بعد از اقدام نموده اند در تقبیح خلفا و مخالفان هاکال کردن روایتیلبنان در راد

خلفا ي سه خی تندرویان لعنر میان برشهادتین در اذان شهادت بر ولایت علی داده می شود  و حتی د
در حالیکه شخص ابن بابویه شیخ صدوق در من لا 12گانه نیز بعد از گواهی بر ولایت علی خوانده می شود

و لازم بذکر است 13د لعن می کندنیحضر کسانی را که بعد از شهادتین شهادت  بر ولایت علی می ده
نیز اکثرا در ها همخوانی ندارد و خود ان کتابها عقاید شیعیان امروزه با کتب اربعه و اسبعه انازبسیاري

ایرانی که مبلغ فرهنگ ایرانی بودند قرار دارد مغان تضاد یکدیگرند و بیشتر  عقاید شیعیان ریشه در عقاید 
ه چهارده گانه جمع می دانند بدین و چون همیین شیعیان به متون خود بسیار وفادارند و تمام علم را در ائم
معیار صحت حدیث کتاب و اگرجهت هرگونه تفکر خارج این چهارچوب را تکفیر کرده و می کنند

قران است که فرقان است و اگر با این کتاب احادیث شیعه را تصحیح کنیم بیش از دو کتب نمی توان 
چه برسد به 14با نص قران همخوانی نداردجمع اوري کرد زیرا که برخی اعتقادات و اعمال شیعی حتی 

ن تمسک نمی اچنانکه ابن سینا را بدان جهت که به اهل بیت و اماماحادیث آنها در کتاب هایشان !!!!(
جوید شیخ بهایی در کشکولش جهنمی می داند و همین تفکر است که باعث شده است شیعه از زمان 

ن استناد به ائمه را وو تفکیر کرده است چنانکه طبابت بدحاکمیت در ایران هرگونه تفکر عاقلانه را تقبیح
اکثر عرفا و کتبشان را تقبیح می ي شیعیابتر و تفکر فلسفی را به کل رد می کند و بسیاري از این علما

(و جالب است بدانید کھ ھمھ ی ائمھ مخصوص امام حسین  در نامھ ھایشان بارھا برای شیخین رحمت ١٢
خوانده اند)

و ھمچنین بنگیرید بھ لمعتین و نظرات شھیدین اول و ٢٩١الی ٢٩٠ص ١(من لا یحضره الفقیھ ج ١٣
ثانی)

(از نوع وضوع گرفتن تا زیارات ومدعی کرامات بودن سادات وقبور ودادن خمس اموال واجدشرایط ١٤
بھ  سادات واعتقادات بھ عصمت و علم غیب و علم لدنی ائمھ وپیامبران اعتقاد بھ ولایت امیرالمومنین و 

ن و عثمان بن عفان و نذر دادن بھ سادات  جھت بر آورده شدن حاجات کھ بیشتر بھ غصب ان توسط شیخی
فروش بھشت توسط کشیش ھای کاتولیک می ماند و... ...)



١٨

د مولوي جلال الدین رومی را بدان جهت که عایشه را خاتون  پاك می نامد کافر و کتاب وي را نکن
ادي نظیر شاه اسماعیل و سایر علما غیر شیعه را کافر خوانده  وخون انها را بدان نجس می شمارند و افر

د نبالا می بريحدبهرند  و همین شیعیان علماي خود را اجهت که شیعه نمی خواهند بشوند مباح می شم
علما  هرگونه مخالفت عقلانی و نظر مخالف را عصیان قلمداد می کنند زیرا که مخالفت با سخنان این که

دلیل کفر است وائمه و علما چیزهایی را میدانند که سایر افراد از ان بی خبرند(این تفکر هنوز هم در 
مناطق شیعی به قدرت حکمرانی می کند و هرگونه مخالفت با ولی فقیه را تقبیح می کند زیرا که ولی فقیه 

مذهب رسمی ایران شد که شیعهفصل الخطاب است) و این تفکر است که باعث شده است بعد از صفویه 
دهد و بر همگان معلوم است که امعه بتحویل جها راو فیلسوفانو دانشمندنعاقلاتمدن ایران کمترین

دوران درخشش علماي مشهور اسلامی در زمان حاکمیت سنی مذهبان بر تمدن اسلامی بوده است و هنوز 
زندگی می کنند که زیرا شیعه حتی به علماي خود نیز فیلسوفان در قلمرو اسلامی شیعی با  ترس و رعب

و ایت االله مطهري را تکفیر کرده و )خمینیامام استاد (نیز رحم نکرده است چنانکه که ایت االله قاضی 
و ابن عربی تمسک می جست بسیاري از علماي شیعی ایت االله قاضیخود خمینی را بدان جهت که به 

ند و یا شریعتی را که سخنانی در باب انتقاد از عقائد خرافی شیعه مطرح کرده است ایت االله ه اکافر دانست
شیع است نظیر تکفیر سروش دباغ می داند و بسیاري از این نمونه ها در جهان تمرتدبروجردي غیر مستقیم 

به رجوع کنید (خرقانی ی و ایت االله عباطبایی و دکتر اغاجري و ایت االله برقطبدالکریم سروش و علامه و ع
ه بسیاري از اندیشمندان زمان خود را تقبیح می کرده اند و همچنیهن و ضعیت کرات نواب صفوي تفک

است...) و این نگرش ها باعث شده است جهان تشیع نگرشن وشنفکران امروزي در ایران  نیز نشانگر ار
فري که با ترس و لرز در مناطق غیر شیعی دهد مگر چند ننهیچگاه فیلسوف و اندیشمند ازاد اندیش ارائه 
نی نداشته و ندارند(زیرا که شیعه هرگونه تفکر عقلانی ازندگی می کردند  و یا می کنندو امنیت ج

مخالف نقل را مردود و ابتر می داند و چون در بسیاري از موارد چون نقل ایشان با عقل سازگار نیست 
ه اي را که ریشه در قران و فنظیر اندیشه ملاصدرا که هرگونه فلسهرگونه تفکر عقلانی را مردود می دانند 

معصوم نداشته باشد را رد می کند  و غیر مستقیم فقط کلام شیعی و هر مطلبی را در تائید انست 14سخنان 
الیکه برخی تکفیري از شیعه شروع شده است در حرا به عنوان فلسفه ي دینی مطرح می کند و اولین تفکر 

مابیش با و دانشمندان در قلمرو انها که و ندارندو برخی خوارج نظیر اباضیه چنین تفکري نداشتاهل سنت
نظیر زکریا رازي که با انکه به کل ملحد بود ولیکن کمابیش با ارامش زندگی می کرده و می کنند

ی و فقط شیعیان و ابن سینا و بسیاري از فیلسوفان و علماي اسلامارامش زندگی می کرد و یا عمر خیام
ند چنانکه اسماعیلیان به ترور مخالفان مشهور الفت با عقائد خود را بر نمی تافبوده و هستند که هرگونه مخ

دارد چرا که انان غیر و یهودیانبوده و هستند   و  این تفکر تکفیري نیز ریشه در فرهنگ ایرانیان زرتشتی
کتاب هاي خودشان نداشته بودند را ابتر می دانستند  د و مطالبی را که ریشه درنخود را نجس می خوان

و در زمان حکومت شدندچنانکه در زمان ساسانیان ارامنه و مسیحیان و بودائیان را به شدت سرکوب می 
و عقاید همین شیعیان در برخی موارد به اندازه (یهودیان در اسرائیل یهودیان خواستار ترور مسیح شدند 

و ود است که نمی توان گاهی تشخیص داد شیعه زیر رده ي یهودیت است یا اسلام )اي شبیه مکتوبات تلم
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چنانکه در جایی هدر کل همین تفکرات بود که تضاد بین عقائد و کتاب هاي اصلی شیعه را بیشتر کرد
اهل بیت را مختص پنج نفر(محمد علی فاطمه حسن حسین )می دانند   ودر جایی دیگر سلمان را نیز از 

و غیر می کنند و در جایی دیگر از حسین  بن علی در مذمت ایرانیان1+5بیت می داند و اهل بیت را اهل 
ما(یعنی اهل بیت(ع)) قریش هستیم؛ شیعیان ما عرب هستند و <<حدیثی بدین شرح نقل می کنندعربان

و 164،ص (سفینه البحار و مدینه الاحکام و الاثار،نوشته حاج شیخ عباس قمی» دشمنان ما عجم
می کنند تا بین خود و یو در جایی دیگر همسر وي را شاهدخت ایرانی معرف)176ص64بحارالأنوار ج

معصوم ارتباط برقرا کنند(جالب است بدانید که همسر حسین که مادر فرزندش علی امام چهارم 14
ه ي ایرانی اناهیدهالشیعیان است کنیز یمنی بوده است و بارگاه معروف بی بی شهربانو در تهران معبد 

ري از علماي شیعه چنانکه بسیاهمسر امام حسین یا دختر یزدگردبوده است نه مدفن و یا بارگاه (اناهیتا)
اند) و همین ایرانیان و برخی اتراك براي اینکه به نمودهطبایی به شدت این افسانه را رد نظیر علامه طبا

ناد به حدیث ارائه دادند که به شدت با نص قران مخالف بود عقائد خود مشروعیت بدهند عقائدي را با است
نظیر تمسک به بارگاه ها و توسل و توکل به ائمه(یا ابولفضل یا حسین ) و یا قمه زنی و زنجیر  وسینه زنی 

(و در سنت پیامبر چنین چیزهایی نبوده است چنانکه و عزاداري هایی که  معلوم نیست ریشه در چه دارد
و یا تقبیح گ احد و شهادت عمو و بسیاري از یارانشش نه زنجیر زده و نه سینه و نه قمه)وي پس از جن

فاتح کشور خود عمر با استناد به اینکه وي با علی دشمن بود (لازم است بدانید تقبیح عمر بیشتر در میان 
از زیدي ها و شیعیان بکتاشی و ... عمر را به احترام یاد می کنند و مراسم رخیدارد و بجا ن ایراناشیعی

رواج داشته و دارد و هندیان وبرخی زیدیان یمن  و بسیاري از اسماعیلیان عمر کشان فقط در میان ایرانیان
علی در ن سایر نقاط با این شدت عمر را تقبیح نمی کنند)و جالب تر اینست که بدانیداو بسیاري از شیعی

و ان را در وصف سلمان از عمر به احترام یاد میکند(البته شیعیان این خطبه را توجیه می کنند228خطبه ي
باعث نمی شده که به اختلافاتند ولیکن این ه اداشتاختلافاتی ) و مسلم است که اصحاب با هم می دانند

ی می کنند و محمد را نیز آگاه به این شدت با هم مخالفت کنند و یا اینکه عائشه را کافر و زانی معرف
1516اعمال عائشه می دانند و غیر مستقیم محمد را دیوث می کنند

دانند و محمد را فردي عیاش ري از غلات علی را برتر از محمد  می و به همین جهات است که بسیا
ست  و ایه ي تطهیر را پیامبر شده امحمد بخاطر اشتباه جبرائیلو می گویندمی کرده و می کنندمعرفی 

توجیه کنند در حالیکه بر هر عرب اشنا به زبان عربی اشکار است این ایه در وصف زنان محمد  است و 
سایرین را کافر می و همین شیعیان از کمی حدیث و تضاد ان رنج می برند و چون ایه ایه اي شرطی است

(دیوث کسی است کھ عرف بھ زانی بودن ھمسر خود داشتھ ولی اورا ترک نکند)١٥
، ٢ھـ)، الأصول من الكافي، ج٣٢٨(الكلیني الرازي، أبو جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق (متوفاي١٦
ھـ.ش.١٣٦٢، الطبعة الثانیة،، تھران، ناشر: اسلامیھ٤٠٢ص

ھـ)، مشارق أنوار ٨١٣(البرسي الحلي، رضي الدین رجب بن محمد بن رجب المعروف بالحافظ (متوفاى
مؤسسة ، تحقیق العلامة السید علي عاشور، ناشر: ١٢٩الیقین في أسرار أمیر المؤمنین علیھ السلام، ص
م.)١٩٩٩ھـ ـ ١٤١٩الأعلمي للمطبوعات بیروت، الطبعة: الأولى ـ 
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که  فتواهاي علماي انها در برخی موارد در کنند  و بهمین جهت است یث انها رجوع نمدانند به احادی
اهل سنت و خوارج اکثریت تضاد کامل با یکدیگر قرار دارد در حالیکه زیدیان و برخی از اسماعیلیان و 

(ونزدیکترین فقه به کتاب خدا فقه برخی فرق خوارج است)این کمبودها و تناقضات  را کمابیش ندارند
وحتی زیدي ها در حدي بسیار بی نظیر تر از اثنی عشریان هستند و احادیث که از جعفر صادق نقل شده 

(رجوع کنید به کتاب هاي حدیث زیدیان تا است بسیار ناچیز تر وبی مایه تر از احادیث زید بن علی است 
و لکن احادیث انها در بسیاري از جامعیت احادیث انها پی ببرید البته اسماعیلیان نیز احادیث فراوانی دارند

فري یکی همین مسئله ي اذان آنهاست که عو از تناقضات شیعیان جموارد با خرافات اغشته شده است)
اشهدان علی ولی االله انهارا شیخ خودشان شیخ صدوق قبول ندارد و قائلین به ان را لعن می کند(من 

تین نیز تقبیح نموده اند اذان معروف شیعیان امروزي شهیدین در لمع291و تا 290ص 1لایحضره فقیه ج
) شیعه جعفري که سراسر تضاد و تناقض است و بسیاري از احادیث که علیه اسلام بکار می رود از را

کتاب هاي آنهاست زیرا که عقائد انها شالوده از  عقائد زرتشتیان و یهودیان است و چون جزو فرقی است 
د بدین جهت است که هرگونه تعقل فلسفی در این فرقه از طرف اکثریت نکه بشدت با عقل تضاد دار

علماي انان رد می شود واز زمان حاکمیت انان در ایران از زمان صفویه هیچ خردمندي پا به عرصه ي 
وجود نگذاشته مگر انکه تکفیر شده است و حتی بسیاري از علماي امروزي نیز از ترس تکفیر در باب 

اختیار می کنند وهمین فرقه است که پا را فراتر از سایر فرق گذاشته و هر خارج شده مسائل دینی سکوت
زیرا که علماي شیعه چون هیچگاه نتوانستند با عقل نقل از مذهب خود را مرتد پنداشته و معدوم می کند

ه ي تکفیرو هایشان را ثابت کنند و عکس ان که با نقل هایشان عقل هایشان را ثابت کنند همواره از حرب
ارتداد استفاده نمودند تا از سنت ها و اعتقاد هایشان دفاع کنندچنانکه مرحوم آیت االله برقعی می فرماید 
که اگر ما خواسته باشیم سنت صحیح را در روایات شیعه بیابیم ممکن نیست(مجموعه اثار  ایت االله عظمی 

) از ابتداي بکتاشی و..دود اقلیت هايچاپ مکه مکرمه) و شیعیان(البته به جز مع25ص2برقعی جلد
تشکیل حکومت از زمان اسماعیلیان تا زمانی که اثنی عشریان ایرانی(بعد از حمله ي مغول مخصوصا زمان 
صفویان ) به قدرت رسیدند به جاي عاشورایی عمل کردند در قبال رفاه مردم یا مبارزه با فساد اقتصادي و 

و متجاوز به قلمرو اسلامی در مقابل  دگر اندیشان و ازاد اندیشان مبارزه با مجاهدان مسیحی و کفار 
و هموازه عاشورایی عمل کرده و می کنندکمک به کفار و مسیحیان متجاوز و انحلال تمدن اسلامی 

(مگر اندك زمانی که مرحوم ایت االله فروپاشی تمدن اسلامی بوده و هستندو کاتالیزوري براي نابودي 
که البته وي را هم نمی توانیم یک شیعی و مکتبی نهاد نشت ونداي وحدت سر دادبه حکومت خمینی 

زیراکه مرتد وکافر دانستنه شد و می شودفرض کنیم چنانکه توسط بسیار از شیعیان ومراجع شیعیان وي 
ربی معتقد به برخی اعتقادات ایت االله برقعی و ایت االله خرقانی وهمفکران ایشان بود و ابن عوي کمابیش

و در نامه و از کاملین می دانسته استمعصوم 14را که شکی در سنی بودن وي نیست برترین فرد پس از 
کنم و از کتب عرفاً و بخصوص محی الدین بن دیگر شما را خسته نمی«خود به گورباچفآورده است: 

برم که اگر خواستید از مباحث این بزرگ مرد مطلع گردید، تنی چند از خبرگان تیزهوش عربی نام نمی
ز چند سالی با توکل به خدا از خود را که در این گونه مسایل قویا دست دارند، راهی قم گردانید تا پس ا
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»عمق لطیف باریکتر از موي منازل معرفت آگاه گردند که بدون این سفر آگاهی از آن امکان ندارد.
و مجموعه اثار و سلسله مباحث وي و صحیفه ي نور(رجوع شود به نامه ي ایت االله خمینی به گورباچف

ه از سنت عمر است البته در این راستا آیت االله و روش انتخابی وي براي ولایت فقیه که روشی برگرفت
مصباح در تلاششی مذبوحانه سعی بر ان داشته که بب قرار دادن ولیات فقیه بر  ذات افراد و کشف ان 

و شکی نیست )توسط مجلس خبرگان روش امام خمینی را از روش و سنت عمر (رض)متمایز کند
برخی علماي شیعی نظیر ایت االله قاضی ،علامه طباطبایی و ( البته مرحوم خمینی بیشتر سنی بود تا شیعی

عایت االله جوادي املی با تلاشی مذبوحانه  خواسته اند ابن عربی را شیعی بدانند و بطور مثال مرحوم قاضی 
فراوانايادلهّوشواهداو»فتوحات«درواست،کاملینازالدیّنمحیی<<در این باب در گفته است که: 

درکسیاستبسیاراستسنتّاهل◌ٔمسلمّهاصولبامناقضکهمطالبیواست؛بودهشیعهواکهاست
(رجوع شود به شرح احوال و عقائد  مرحوم قاضی >>فانی بالاتر از او نیامده و نخواهد آمد.عرمعارف

) و در جایی دیگر گفته است : بعد از مقام .239مطهري، شرح منظومه، ص در مورد عرفان و ابن عربی و 
عصمت و امامت در میان رعیت احدي در معارف عرفانی و حقایق نفسانی در حد محیی الدین عربی 

هاشمیان، هادي، دریاي عرفان، شرح حال سید علی قاضی طباطبائی، نیست  و کسی به او نمی رسد(
یی نیز وي را شیعی دانسته ودر مورد وي گفته است:) و البته علامه طباطبا.، موسسه فرهنگی طه، قم32ص

).239مطهري، شرح منظومه، ص »(در اسلام هیچ کس نتوانسته است یک سطر مانند محیی الدین بیاورد« 
هاي خود ابن عربی هر فردي با کمترین سواد براحتی می تواند بفهمد که وي  اما با مراجعه به کتب و نوشته

است، تا حدي که در کتاب خود فتو است، بلکه از مخالفین  سر سخت شیعیان بودهنه تنها  سنی بوده 
بیند به مقام بالاي عرفانی نویسد کسی که شیعیان را به صورت خوك میمی73حات مکیه باب 

شود.(اینست عین عبارت است. همچنین در مطالب او تمجید و تعریف از خلفا بسیار زیاد دیده میرسیده
:73ب فتوحات باب او در کتا

287الباب الثالث والسبعون: فی معرفۀ عدد ما تحصل من الأسرار: 
) وکان هذا الذي رأیته (فی دنُیَْسِیر) قد اُبْقیَِ علیه کشف الروافض. منِْ أهل الشیعۀ، سائر السنۀ. فکان 283(

ـ و هو فی نفسه مؤمن به، یَدیِن یراهم خنازیر. فیأتى الرجلُ المستورُ، الذي لا یٌعرْفَُ منه هذا المذهبُ قطَُّ
فیبقى ». تبُْ إلى االله! فإنَّک شیعیٌّ رافضیٌّ«به ربَّه. فإذا مرََّ علیه یراه فی صورة خنزیر، فیستدعیه ویقول له: 

ـ وهو یضمر مذهبه » تبُتُْ!«الآخر متعجباً من ذلک. فإن تاب وصدق فی توبته. رآه إنساناً؛ وإن قال له بلِسانه: 
ـ فیََعرفُِ ذلک » صَدقَتَْ«وإذا صدق، یقول له: » کذبتَ فی قولک تبُتُْ.«ال یراه خنزیراً. فیقول له: ـ لایز

) ولقد جرى لهذا مثِلُْ هذا مع رجلین 284الرجُلُ صِدقَْه فی کشفه. فیرجع عن مذهبه ذلک الرافضیُّ.(
ع، ولم یکونا من بیت التشیع. غیر أنَّها أدلَّها إلیه عاقلین، منِ أهل العدالۀ منِ الشافعیۀ؛ ما عرٌفَِ منهما قطُّ التشیُّ

نَظرُهُماَ. وکانا متمکنیَنْ من عقولهما، فلم یظهرا ذلک...) و در تمام کتاب هایش از ابوبکر  وعمر و عثمان 
در حالیکه امامان شیعه مخصوصا امام وعایشه به عنوان برتین هاي اسلام وعرفان وایمان یاد کرده است)

امام صادق و امام رضا تا اخرین لحظه دشمنانشان را موعظه می کردند زیرا امید به هدایت انان حسین و 
داشتند و شمشیر نمی کشیدند مگر پس از کشیده شدن شمشیر توسط کفار و دگر اندیشان ان هم براي



٢٢

ودگر و کفارسایر مومنین و خود ( رجوع کنید به مناظرات و سیره ي ائمه در مواجعه با دشمناناز دفاع
اندیشان در کتاب هایی نظیر منتهی الامال لهوف و توحید مفضل وسلسه مباحث امام رضا با دانشمندان و 

هیچکس حکم و از این مسئله استناد می شود)و بخششش حر  توسط امام حسینسایر کتاب هاي مربوط
االله فوت شده است و بعد از او قتل دگراندیش را بخاطر ارتداد و کفر نمی تواند بدهد زیرا که رسول 

اعلم کسی متصل به وحی نبوده ونیست وهمواره امید به بازگشت فرد کفرگو به دین حق وجود دارد (االله
ستقبل وبشر خاطی است)و از سیره ي همین ائمه بر می اید که فرد مضارع واست فقط به غیب و ماضی م

و مفید تر واقع شود براي اسلامان واز بسیاري از مومنشاد شود نه اعدام شاید که هدایت شدهارمرتد باید 
باز هم می بینیم جوامع شیعی حتی خلاف سیره ي ائمه خود که ادعاي پیروي از انها را دارند عمل میکنند 

و حتی دانشمندان علوم روشتفکران و دگراندیشان و امروزه در جوامع شیعی(مخصوصا اثنی عشریان )
متفاوت عمل می کنند(در زنان عدم رعایت حجاب و سایر مسائل مخصوص تجربی و پایه که کمی 

جماعت نسوان در شرع و در مردان نیز کسانی که شرایع مخصوص خودشان را عمل نمی کنند) نمی 
معدوم می شوند یا در جامعه ي خودیا در دگر اندیشان ودانشمندان اب خوشی را  بخورند و این توانند

ترور می شوند فارغ از این اندیشه که شاید این توسط افراد جامعه ي قبلی خوداز جامعه خود خارج 
انسانها یک روز مانده از عمرشان مومن شوند و مانند بسیاري از کفار در زمان محمد که بعدها مسلمان 

ائمه مخصوصا امام صادق در زمانهمانگونه که گفته شددر حالیکه(شدند منافعی براي اسلام داشتند
تر از ان بسیاري از فیلسوفان حتی ملحد کمابیش در آرامش زندگی میکردند نظیر وحتی بسیار بعد

و عمر خیام وسایرین و در این مسئله میتوان به سخن معروف امام حسین نیز استناد کررد که زکریاي رازي
دلیل واب یکی از شیعیان ب)چنانکه ابن سینا را شیخ بهائی به استناد خاگر مسلمان نیستید ازاده مرد باشید
ر کتاب کشکولش جهنمی می پندارد  و همین ابن سینا که طرفدار عدم تمسک به ائمه ي معصوم  د

داند ولی عمر رادر تر از عمر میتر و شجاعرا عالمگرچه علی کتاب شفاءدر فصلی از مکتب تعقل است 
و  )پنجمفصلدر452٫ـ 451: 1الهیات شفا (.داندتر میتر از علی و درنتیجه شایستهامر حکومت عاقل

این که شیعیان اتفاق نظر دارند که غیر شیعی و غیر متمسک به ائمه جهنمی است ریشه در نگرش ایرانی به  
وان مبنی بر این است که  ایرانیان زرتشتی مخصوصا در زمان ساسانیان غیر خود را ائمه ي خود  است 

کافر و احمق می پنداشتند چنانکه مزدکیان را قتل عام نمودند و با بودائیان و مانویان و مسیحیان نیز 
می در زمان ساسانیان نداشتند وبزرگان و اشراف خود را حق مطلق و صاحب علم لدنی یرفتاري مناسب

مه شیعیان غالی که از ایران بودند ائداستند  و متعاقبا هر گونه مخالفت با انها را کفر و ارتداد می دادند و 
ي خود را حق مطلق  و صاحب علم لدنی دانسته (و معلوم نیست چرا این صاحبان علم لدنی به مکتب 

براي عبیداالله بن عباس اعتماد نمودو یا انکه امام حسن با ان علم لدنی چرا بهجهت تحصیل علم می رفتند
آنکه بدانید علم لدنی امامان چیزي دروغین وغلوگونه است رجوع کنید به نهج البلاغه تا انبوهی از دلایل 

امام علی که نشان می دهد امام علی از اعتمادش به یک فرد به خاطر زهد 71را ببینید مخصوصا نامه ي 
تعاقبا نیز هرگونه مخالفت  و هرگونه علمی را که ریشه در سیره ي ائمه )   و مپدرش ابراز پشیمانی میکند

نداشته باشد را ابتر می دانسته و می دانند و چون همین شیعه علی را احق احقاق می داند و اعصم امعاصم 
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هستند در ،حقعلیهد مخالفانش کافر و خوارج نمتعاقبا پس نتیجه گیري می کنمی دانندختم خواتم
ه با استناد به قران و ایاتی نظیر من نیز بشر مانند شماهستم  و اگر خدا نبود تو نیز گمراه می شدي حالیک

معلوم می شود که حتی خود محمد نیز خود را فراتر از سایر افراد نمی دانست و با استناد به احادیث همین 
ائمه ي شیعیان معلوم می شود ن نظیر کتاب صحیفه ي سجادیه و دعاي کمیل وسایر ادعیه منقول از اشیعی

مه ي شیعیان میدانند و معتقدند که ائکه انها ادعاي معصوم بودن نداشتند(البته شیعیان این ادعیه را منقول برا
اده کنند)و در همین راستا بودند و اینها را بدان جهت نقل کردند که پیروانشان از آنها استفخاصمعصوم

مه  را اعرف العرفا اکمل کملا و شیعه را بدان جهت غالی گویند که ائرا نیز جعل نموده اند و احادیث
و این ،و صاحب علم لدنی و علم غیبنداعلم علما و مصون از هر خطا و داراي عصمت بی نظیر می دان

صفات خداست و بدان جهت است که انها را علی اللهی نیز گویند و بدان جهت است که انها چون این 
دادند متعاقبا نتیجه گیري کردند مخالفانش کافر هستند با انکه علی بی نظیر بوده و اعلم و صفات را بوي 

شکی نیست که او نیز مانند سایرین مصون از خطاي مطلق نبوده چنانکه مورخان نقل می کنند عمر وعاص 
قل و علم لدنی عاریخ شیعه وسنی هیچ گاه قائل به و چه در تاو را در قضیه عمل به سیره ي شیخین فریفت

براي علی و  اولادش نبودند مگر بعد صفویه واندکی قبل از ان فقط علی االله یان که معدود بود چنان می 
کردند چنانکه مستوفی ویقوبی (مورخین شیعی)ن گوید فریفت علی را عمروعاص که اگر به سیرت 

خلاف سیرت شیخین کردي شیخین عمل کنی ان کنی که انان کردند و به عثمان گفت قبول کن و گر 
تاریخ گزیده بگو انان به به اجتهاد و راي خویش کردند  ومن نیز به سیره ي انان به اجتهاد و راي خویش

گوید که عمروعاص علی را فریفت که به سیرت شیخین عمل نکندو عثمان را ترغیب زیرا نمی خواسته 
و علی چون ر تورا انتخاب نکنند عار شوي که اگعلی خلیفه شود عباس گفته بود که خارج شو از شورا 

اگر علی با عمر مشکل داشت ) وتاریخ گزیده وسایرین186ص (عثمان خلیفه شد گفت حار االله لنا و له 
185چرا عمر مکرر از وي  مشورت می گرفت و علی را کاتب خویش قرار می داد(تاریخ گزیده ص

انکه از تاریخ معلوم است شکی نیست همانگونه وسایرین) بی شک بسیاري از احادیث مجعول است چن
که در قران است و از واکنش اعراب بعد از بعثت هم معلوم است محمد قبل از بعثت هیچ کاري که 
اعراب را به تعجب وادارد نکرده بود  و یک انسان معمولی بود و بدین جهت است که در قران وي هست 

زندگی محمد قبل و بعد ان نقل می شود نظیر اینکه فرشتگان ان بشري مثلکم  و هر اتفاق عجیبی که از 
قلب وي را با برف می شویند وتکه گوشتی سیاه یا لخته خونی سیاه از قلب وي بیرون آورده و قلب وي 
را با برف می شویند بعدها وارد تاریخ شده و تاثیر مراودات مسیحیان با مسلمین بوده است  و مسلما تازه 

لا یهود و یا مسیحی یا حتی زرتشتی بودند  این داستان هاي خیالی را وارد تاریخ اسلام مسلمانان که قب
نموده اند  و چون مسلمانان براي انکه حجتی در مقابل کرامات مسیح که مسیحیان نقل می نمودند دلایلی 

یث خود وارد جهت ارائه داشته باشند این داستان ها  را با جان ودل قبول کرده و در تواریخ و کتب حد
و جالب است که کرده اندثیر و یعقوبی و اکثریت سایرین آنرا  نقل اند چنانکه  مورخانی نظیر  ابن انموده

ابن اثیر با چنان آب تابی ان را نقل نموده است و گفته است که محمد گفته که چون این حوادث را دیدم 
فسه سینه تا پشت زهار دریدند تکه گوشتی سیاه قلبم روشن و... شد و ان که  ان سه تن شکم مرا از زیر ق
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را از قلب من جدا کرده و قلب مرا با برف شستند وروده هاي مرا نیز بیرون اورده و با برف شستند  وسپس 
با مهري که بسیار نورانی بود قلب مرا ممهور کردند  و محل برش را دوختند چنانکه سایرین محل دوخت 

د و سپس مرا با افراد امت وزن نمودند و من بسیار سنگین تر از آنها بودم و را تا مدتها تشخیص می دادن
ابن اثیر ناقل این روایت را شداد بن اوس می داند . و پاسخ محمد به بزرگ قبیله ي بنی عامر می داند  17...

ن خالد بن معداناقل ان را عبدالوهاب بن عطا  آن را  از ثور بن یزید و خود وي از دیگران!!! در حالی که
ر شرایط ا با تفاوت فاحش از افراد مختلف دچنین نقل هایی را چرنقل می کند   و جالب اینجاست که

وت در کتب تاریخ مطالعه می کنیم البته با خواندن  کل داستان  در کتاب هاي مختلف معلوم است امتف
سمت هایی بعدي که محمد مطالبی را که قسمت  اول داستان ا در کتاب الکامل  ابن اثیر   دروغ است و ق

در باب پرسش هاي علمی رئیس عامریان در مورد اینکه چه چیزهایی به دانش می افزاید و ... مسلما  
صحیح است مگر اینکه محمد را بیمار بدانیم !!!!)البته داستان هاي اینگونه بسیار زیاد است و  اگر این نقل 

ی کرامات محمد نقل شده است به عنوان اتفاقات نقل شده از زبان  را  با سایر نقل هایی که در باب برخ
یک کودك به روانپزشکی امروزي بگوییم  مسلما تشخیص وي این خواهد بود که ان کودك مبتلا به 

است و یک خروار قرص براي او خواهد نوشت و حتی شاید وي را بستري و بودهشیزوفرنی مزمن 
بسیاري از مسائل شیعیان خلاف سنت پیامبر عمل نموده اند و می و در18مبادرت به شوك درمانی کند

نمایند از خمس گرفته تا  زات و نماز و اذان و...
و بیشتر مورخین جز باطنیان و جاعلان متفقند که رسول االله در اخرین حج فرموده من وظیفه ي رسالت 

گر بدان چنگ بزنید گمراه نخواهید شد  خود را ادا کرده ام و در میان شما دو چیزي را بجا گذاشتم که ا
سنتمکتاب خدا و 

)باب حجه الوداع سایرین چه شیعی چه سنی آنرا نقل نموده اند471مقدمه ابن خلدون جلد یک برگ (
وایات اکثر مورخین محمد پس از بیماري اش از همه ي زنانش اجازه می خواهد که بگذارند در و طبق ر

از او پرستاري کند نه خانه ي دیگران نظیر دختر عمو و یا دامادش(طبري ابن خانه ي عایشه بماند تا وي 
باب حجه الوداع 474مقدمه ابن خلدون جلد یک برگ خلدون و ابن کثیر یعقوبی و حمداالله مستوفی)

ار از اهل بیت در سخنان محمد در اخرین سخنانش ه سنی آنرا نقل نموده اند و منظورسایرین چه شیعی چ
ی که بیماري بر او شدت یافت معلوم می شود و مراد ان است که اهل بیتش زنان و مردانی هستند هنگام

)نظیر پدرشوهران و دامادان و زنان و دخترانش و نوه هایش و عم و سایرین 
و همانگونه که محمد گفته بود که مرا نزدیکتریم کسانم غسل دهند  و آنها نیز علی عباس و دو پسرش و 

طبق وبن زید و ابی بکر بودند (البته ابن خلدون ابی بکر را جزو غاسلان ندانسته ولی طبري گفته)و اسامه 

ترجمھ فارسی یعقوبی نیز  با کمی تفاوت نقل کرده  و واقدی در طبقات خویش ٥(ابن اثیر الکامل جلد ١٧
در نشانھ ھای نبوت در رسواالله قبل از وحی  با کمی تفاوت نقل نموده است طبقات واقدی ترجمھ دکتر 

)١٣٨مھدوی دامغانی  انتشارات فرھنگ واندیشھ صمحمود
(رجوع کنید بھ کتاب ھای روانپزشکی و روانشناسی نظیر زمینھ روانشناسی  ھیلگارد و یا خلاصھ ١٨

روانپزشکی کاپلان  باب علائم شیزوفرنی و یا ھر کتاب مربوط دیگر   و.. .)
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ب و کاغذي  برایتان نامه اي بنویسم که پس از من گمراه نشوید تکتاریخ چون محمد در اخر گفت م
ر خواست برخی اصحاب چون فکر کردند چون بیماري بر او غلبه کرده است و نمی تواند حرف بزند د

و برخی دیگر گفتند ایا - کتابت نامه می کند بدان جهت این سحنان را گفتند پیامبر سخنش مفهوم نیست
و در تمام تواریخ متدکر شده اند که کاغذ و قلم اورده شد ولی وي سخنش نا مفهوم شده از او بپرسید

و همین محمد در می خوانیدگفت مرا واگذارید این حال که هستم مرا  بهتر است از انچه مرا بدان 
تواریخ است که گفته همه درها به مسجد را ببندید الی در خانه ي ابی بکر و همو گفته است که اگر 
دوستی بجز خدا براي خود می گرفتم  ابوبکر را بدوستی بر می گزیدم ولی میان من و او صحبت و 

و طبق تاریخ محمد در دامن عایشه . خود بردبرادري است به ایمان تا آنگاه که خداوند مرا با او در نزد
فوت نموده است در حالیکه شیعیان چون این را نمی توانستند قبول کنند شروع به انکار ان کرده و در 
تواریخی که بعدها منتشر نمودند گفتند وي در دامن علی مرده است در حالیکه در تمام تواریخ چنان 

فوت محمد نقل شده است که شکی براي مخاطب به جهت اینکه جزئیاتی از عایشه براي اخرین لحظات
وي در آغوش عایشه مرده است نمی گذارد و از تمام تواریخ استناد می شود که چون انصار در سقیفه 
جمع شدند براي بیعت با سعد بن عباده عده اي و می گویند امیري از ما و امیري از ایشان عده از مهاجرین 

راي غسل محمد و عده اي دیگر براي حل و فصل ماجرا به سقیفه رفتند چنانکه حتی در با اگاهی سایرین ب
عمر و ابو عبیده گفتند که بازگردند در آنجا کار و راه که عاصم بن عدي و  عویم بن ساعده به ابی بکر 

ه بود مهمی نیست ولی این سه باز نگشتندو اگر در ماجراي غدیر و در دیگر سفارشات اشاره به علی شد
یشیان راضی می شدند علی را انتخاب د و یا وقتی به بیعت با یکی از قرامدنیمططمئنن انصار  گردهم نم

می کردند و یا سخنی از وي به میان می اوردند در حالیکه تنها نامی که در سقیفه برده نمی شود نام علی 
مسئله نیز توجیحات یا تصرفاتی بوده است(طبق تمام تواریخ البته برخی تواریخ شیعی متاخر در این

و همین یعقوبی که شیعی است متذکر می شود که چون ام هانی دختر ابوطالب دو خویش شوهر .نمودند)
خویش حارث بن هشام  و عبداالله بن ربیعه را پناه داد علی خواست ان دورابکشد پیامبر گفت یا علی هرکه 

علمی فرهنگی محمد 419صانتشارات1ه ایم(فتح مکه ص جرا که ام هانی پناه داده است ما نیز پناه داد
همین یعقوبی و و این نشان می دهد که علم لدنی امامت چیزي جز افسانه و غلو نیست وابراهیم ایتی)

سایرین نقل کرده اند که علت کفر عبداالله بن سعد بن ابی سرح امري این بوده است که که وي می گفته 
چون به من می گفت عزیز و حکیم من می نوشتم لطیف و خبیر و او نمی بخدا که محمد پیغمبر نیست و

دانست  و اگر پیامبر بود می دانست و محمد پس از فتح مکه خواست وي را بکشد که عثمان وي را 
شفاعت نمود و محمد سکوت کرد و بعد از رفتن وي گفت چرا وي را نکشتید و اصحاب گفتند منتظر 

1و محمد گفت همانا پیامبران با اشاره نمی کشند(تاریخ یعقوبی فتح مکه ص جبودیم اشاره اي بنمایی 
انتشاراتعلمی فرهنگی محمد ابراهیم ایتی و  مقدمه ابن خلدون  باب فتح مکه سایرین نیز این 419ص 

و در کل باید گفت که و این نیز دلیلی بر رد علم لدنی و غیب رسول االله استداستان را نقل نموده اند)
معصوم و فاطمه که اگر 14بسیاري از اعتقادات شیعیان بل عقل سازگار نیست نظیر خلقت جهان بخاطر 

این ها را قبول کنیم باید چهارده معصوم را قدیم بدانیم که این با وحدانیت  االله متعارض است (استدلالات 
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روار خروار کاغذ مصرف منطقی در این باب بقدري زیاد است که ححقیر اگر انها را نقل کند باید خ
کند) و حتی خود عصمت نیز با فرض تمام حالت هاي ممکن در منطق مردود و یا متعارض عدل الهی 
است و یا متعارض محصور بودن ان به چهارده نفر و اما داستان هایی که از ائمه و رسول االله نقل می شود 

نیز که محمد ن چه شیعی چه سنی اورده اندو سایرییعقوبیکههمگی متعرف ان هستند  نظیر این روایات
عایشه حفصه  زینب و ام سلمه را نزد خویش جاي داد واینکه محمد ازسلمه دختر  ضباعه خواستگاري می 

و اینها همگی دلایلی دال بر رد علم لدنی و کند و چون می فهمد که وي پیر است از او منصرف می شود 
علمی فرهنگی ترجمه محمد ابراهیم ایتی  طبري نیز با کمی انتشارات 456ص 1(یعقوبی جغیب است

باید گفت که بسیاري از احادیث در کتاب هاي و تفاوت این مطلب را اورده است سایرین نیز همچنین)
شیعه و برخی احادیث در کتب سنی متعارض با قران است نظیر سروري فاطمه بر تمام زنان جهان که با 

است و قران با صراحت مریم را در سوره ي ال عمران سرور زنان عالم قلمداد متن عربی ایه قران متعارض
(الته حدیث نموده است نه فاطمه که این مورد بر همه ي کسانی که اشنا به زبان عرب هستند اشکار است

جعلی که فاطمه را سرور زنان جهان میداند در اهل سنت وخوارج نیز وارد شده است و علت ان چیزي 
و یا روایت نبوده است که مسلمانان نمی خواسته اند مسیحیان در مقابل انها حجتی داشته باشند)جر این

هایی که فاطمه را مقتول و فرزندش محسن را مسقوط در جریان بازگشایی خانه ي وي توسط عمر می 
جعفر شهیدي نیز افسانه اي بیش نیستند چنانکه سید داند بر هر اشنا به تاریخی مسلم است همه ي اینها

و در اخر باید گفت بسیاري از عقائد شیعیان امروزي ریشه در عهد صفویه دارد تا ریشه معترف ان است
و و هر اشنا به سیره ي  پیامبر می داند که در کلمه ذي القربی به هیچ وجه در فرهنگ اهل بیت رسواالله 

چراکه ااگر چنین بود پیامبر هیچ فرقی با منظور خداوند قریش بنی هاشم یا بنی علی بن ایبطالب نیست 
شاهانی نظیر رضاشاه و اغامحمدخان قاجار یا شاه اسماعیل ملعون نداشت زیرا انها نیز به خاطر نطفه ي 

. برخی علماي شیعه بدان پاکشان فرزندانشان را درچیزهایی اشرف بر سایرین میدانستند(حق حکومت و..
د این امر را توجیه میکنندو چه ششباهتی بی نظیر بین سخنان انان و دلیل که سادات سلاله اي الهی هستن

) متون تلمود است که که یهود را سلاله ي الهی میداند وسایرین را مسلتلزم به بندگی و جزیه دادن به آنها
واز همین رو است که بسیاري از شیعیان مخالف با سیره ي پیامبر وقران عمل می کنند نظیر حدیثی که از 

یعیان منقول است و شان پیامبر را از رضاشاه و فتحلیشاه پایین می آورد وان این است که پیامبر در ش
حدیثی از مسلمانان خواسته که با نیکان نوادگانش بخاطر خودشان به احترام رفتار کنند وبا بدانشان بخاطر 

یر بدهند و یا سادات را محق به معم انتساب به پیامبر با احترام برخورد کنند و خمس مالشان را به سادات فق
شدن به عمامه ي سیاه دانسته است(این حدیث از ابی جعفر منقول است) واین حادیث از زمان حاکمیت 
شیعه در ایران(و یا هرجاي دیگر)باعث فساد بی نظیري شده است چنان که عباس میرزا فرزند فتحلی شاه 

استناد به حدیثی که پیامبر در ان مانند فتحلی شاه خواهان نیز در وصیت نامه اش از فرزندش می خواهد با
حق ارثی براي فرزندانش (نیکی با بدان وخوبان سادات)  است  حکومت کند و از احادیث و منابع فقهی 
شیعه معلوم است که شیعیان دین را نه از اهل بیت بلکه از زرتشیان متنفر از عرب و متنفر از فاتح بزرگ 

و یهودیان متنفر از اسلام وتفرقه پراکن و هاشمیانی(سادات)که خواهان برتري و مفت انها(عمر(رض))
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و جالب است بدانید خفتی که مسلمانان به ایران وارد نمودند را هیچکس بر خوري خود بودند گرفته اند
ا که ایرانیان نتواسته است وارد چنانکه حتی حمله ي چنگیز نیز قابل قیاس با حمله ي عمر نیست زیر

چنگیز با شهرهایی را که تسلیم می شدند کاري نداشت و بخاطر دین دیگران را نمی کشت و علاوه بر ان 
چنگیز بزرگان را از هر دینی احترام می گذاشت در حالیکه مسلمانان بخاطر اینکه ایرانیان در ان زمان 

د زن ایرانی را به بردگی زرتشتی بودند را بخاطر کفر قتل و عام می کردند و روایت است که چهراص
کشیدند (البته شاید خواننده بگوید این از اشتباهات عمر است ولی باید دانست که حمله به ایران با 
مشورت کامل علی انجام گرفته است چنانکه که حتی عمر وقتی از لشکر پیل سوار ایرانیان می هراسد به 

ان بر هر خواننده ي تاریخ اگاه است حسن تشویق علی دستور به ادامه ي جنگ می دهد و علاوه بر
وحسین سرداران عمر بودند و علاوه بر ان همین امام علی در زمان خودش قیام مردمان سیسیتان و اهواز را 
بخاك وخون کشید و باز هم برهر خواننده ي تاریخی معلوم است که اگر همراهی امام علی و سلمان 

ز روستاهاي ایران را بچنگ بیاورد وبازهم بر هر اشنا به تاریخ فارسی نبود عمر حتی نم توانست یکی ا
معلوم است یکی از سرداران معروف عمر امام حسن بوده است وبسیاري از این کنیزکان را وي به مدینه 

ودر بسیاري از احادیث شیعه وارد است که سادات دوزخی نمی شوند و یا در دوزخ با فرتاده بوده است)
وند و چه شباهت بی نظیري است بین این عقیده و عقیده ي یهود که خود را دوزخی اتش عذاب نمی ش

نمی دانند زیرا از فرزندان اسرائیل نبی(یعقوب) هستند و البته در برخی احادیث هست که به جز شیعیان 
ان تمام فرق دوزخی هستند وتوبه منکران ولایت علی پذیرفته نخواهد شد که این هم یهودیت شیعه را بی

می کند تا اسلامیت آن را و همانگونه که در سطور بالا گفته شد همانگونه که یهود فرزند یعقوب بودن 
خودرا دلیل بهشتی بودن خود می داند شیعه نیز شیعه بودن وسید بودن را دلیل بهشتی بودن میداند و یک 

دین جهت است که جوامع قطره اشک بر حسین و یا صلوات بر حسین را دلیل بهشتی بودن می داند و ب
شیعی فاسدترین جوامع را تشکیل میدهند واز قشر شریف پزشکان که قشر فرهیخته محصوب می شوند تا 
قشر بازایان  و روحانیان همگی به نحوي فاسدند یکی با زیرمیزي(پول چاقو یا به زبان مادري خودمان 

براي نماز خواندن و..جامعه را به فساد می پچاخ پولی)و دیگري با گران فروشی  و ان یکی با پول گرفتن 
کشند زیرا از کودکی با این اعتقاد بزرگ شده اند که اشک بر حسین یا نذر بستن بر علم عباس یا صلوات 
بر محمد وال محمد انها را بهشتی میکند و براستی که شیعیان محبان اهل بیت نیستند بلکه دشمنان آنها 

را ثابت کرده است چنانکه در کربلا  امویان با یاري شیعیان (اکثریت سپاه هستند و تاریخ مکرر این نکته 
عمرسعد را شیعیان کوفی تشکیل داده بودند چونانکه امام حسین بارها به آنها گوشزد کرد اي ناجوانمردان 
شما خود مرا دعوت به کوفه کردید)حسین ویارانش را به خاك و خون کشیدند و بعد هم همین شیعیان 

به گریه و زاري در عزاي او نمودند و قمه زنی و سینه زنی و زنجیر زنی را اختراع نمودند و حتی سر 
عالمی بی شرف از همین شیعیان که حتی بردن نامش نیز باعث نجس شدن سطور این حقیر می شود که 

زنان مدعی عرفان نیز بوده است می گوید با چشم خود دیده است که حضرت فاطمه مرهم بر زخم قمه
می گذارد !!! و پناه می بریم به خدا از شر این دشمن اهل بیت که فاطمه زهرا ان بانوي پاك را پرستار 
مشتی لات ولوت قمه زن دانسته است و براي همین است امام صادق ان امام منورالفکر بسیار ششرافتمند 
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د را یهودیان و مدعیان شیعه اهل بارها در احادیثش گفته است در اخر الزمان بیششتر دشمنان مهدي موعو
بیت تشکیل می دهند و اکثر علماي پیرو ما وي را تکفیر می کنند(بنگرید به اصول کافی و منتهی الامال و 

در حکم کافر دانستن و مومن سایر کتب مربوطه تا اوج استنادات انبوه را در ان بیابید ) و همین شیعیان
ی نمایند که امام علی را بخاطر قبول کردن نظر مردم در حکمیت دانستن تا جائی پارادوکس وار عمل م

مومن و مردم دوست معرفی می کنند ولکن سایر اصحاب و ابی بکر را بخاطر قبول کردن نظر مردم جهت 
درغلو علی بقدري پیش میروند که اگر کسی مون آنها را بخواند خلافت ابی بکر را کافر می دانند و 

و خدا نمی تواند بدهد و محمد را بسیار دون تر از او می بیند و به همین خاطر تمایزي بین صفات وي
است که بسیاري از مسیحیان به جاي انکه به محمد که علی مکرر اورا برتر از خود می دانست رجوع کنند 
به علی رجوع کرده اند ودر باب وي شعر گفته اند زیرا که مسیح پسر خدا را در ذات علی میدیدند و

چون خودشان در حق مسیح بقدر کافی غلو کرده بودند و اورا موجودي فرا بشر فرض نموده بودند در 
قبال او به علی رجوع می نمودند و می نمایند زیرا علی مصداق عیسی مسیح در دین مسیحیت است و 

دین از اوست که از هر اتهامی مبراست از عیاشی تا ازدواج هاي سیاسی از شیزوفرنی تا یادگیري 
یهودیان... وبدان جهت است که شعراي سودا پیشه مسیحی در وصف علی قصیده سرایی نموده اند و نه 

جالب است بدانید که هر شیعه اي که نمی تواند با عقل دلایل در وصف پیامبر علی و یا ابوبکرو امثالهم
علی در خواب اورا به این امر براي اثبات عقائدش بیاورد زود متصل به کرامات عجیبه می شود نظیر اینکه

توصیه نموده است و یا وي را یا اخی خوانده است و مهمان خود در مکه کرده است و البته جالب تر 
اینست که سایر فرق نیز از این حربه جهت اثبات فرقه ي خود استفاده می کنند یکی شیخ عبدالقادر 

و علی و محمد را در بهشت می بیند و الی اخر ... گیلانی را با محمد در خواب می بیند و ان یکی عمر و 
خواهم که این حقیر را از برقعی و ایت االله خرقانی امرزش می براي روحین شیخین بزرگ اسلام علامهاما

ا ه اوردن همه ي منابع رساله امري نر باید  متذکر شوم براي انک. و در اخموهومات به دامن فرقان رساندند
دعوت می شود کخهستند،جهت دوستان براي بررسی منابع حقیر که از فرق مختلفهبدان ازبود،ممکن

به صحیفه ي کاتب در فیس بوك مراجعه نمایند تا مطمئن شوند که این مقاله حاصل تحصل وتفقه وتفکر 
شااالله که مفید واقع شود والسلام علیکم و رحمه االله برکاته.ناو تخقق کاتب بوده است.
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